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  چكيده

يعنى آنچه از نظر انسان شر تلقـى . اند ى سرچشمۀ شُرور را اختيار انسان دانستهبرخ

چيزی جز اَعمال و اَفعال ناشى از اختيـار انسـان  شود مىو به خدا نسبت داده  شده 

اسـت كـه منشـأ  مـرآدمى در گرو اختيار اوسـت و همـين او سقوط  صعود. نيست

اصولاً تلقـى شَـرورانه داشـتن از . ودش مىقلمداد  رور اخلاقى و طبيعىبسياری از ش

تـوم آن بـاز كمصـالح م در خصوصبه جهل و ناآگاهى انسان  ،سو كاز ي ،حوادث

ه انسانِ مختـار از اختيـار كای است  به دليل سوء استفاده ،گردد و از سوی ديگر مى

از سـوی  شـره اساساً چيزی به نام كرد اصلى مولانا آن است كروي. كند مىخويش 

ناشـى  شود مىو بخشى از آنچه بدين نام خوانده  شود مىمحض صادر ن خدای خير

رور بـا اعتقـاد بـه اوصـافى وجـود شـ وی،به عقيدۀ . از سوء ارادۀ خودِ انسان است

منشـأ  دتوانـ مىچون خير محض بودن خداوند منافات دارد؛ زيرا چنين خـدايى نهم

  .شُرور باشد

  .محض لانا، اختيار، خيرطبيعى، مو شراخلاقى،  شرخير،  :ها كليدواژه

                                                            
 .قات اصفهان يدانشجوی دكتری فلسفه دين، دانشگاه علوم و تحق *

 .دانشيار گروه فلسفه دين، دانشگاه تهران **
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 مقدمه

ر و انديشۀ خداباوران را به طـور كه از ديرباز فك ،و رابطۀ آن با وجود خدای خير محض مسئلۀ شر

هـای   حل  رائـۀ راهرا بر آن داشته تا بـا ا ،از جمله مولانا ،رده است، بسياریكجدّی به خود مشغول 

شبهات مربوط . ور با چنين خدايى برآيندلامى و فلسفى در جهت زدودن ناسازگاری ظاهری شُرك

مـت كلام اسلامى و فلسفۀ دين در بحث از وجود خـدای خيـر محـض، عـدل و حكبه شُرور در 

ل بحـث ك، شـ»توحيـد در خالقيـت«خصـوص در . و توحيد در خالقيت مطرح شده اسـت الاهى

دا باشـند؟ بـه عبـارت ند علتّى بر وجود دو خـتوان مىه آيا شُرورِ موجود در عالم كگونه است  بدين

هم منشأ خير باشـد و  دتوان مىديگر، با توجه به قانون سنخيت علتّ و معلول، چگونه خدای واحد 

  ؟شر هم منشأ

  :مطرح است ها الكنيز اين قبيل اش الاهىمت كدر بحث از عدل و ح

  ناسازگاری ميان هدفمند بودن آفرينش و شُرور؛. 1

  رور طبيعى؛ناسازگاری ميان نظام اَحسن و شُ . 2

برخى آيات و رواياتِ منقول، فساد و ناملايمات موجود در هستى را نتيجـۀ بـدرفتاری . 3

ار را كـی خطاها انسانناملايمات و بلاها فقط كه  در حالى .)41: روم( دانند مى ها انسان

عقـل سـليم چنـين رفتـاری را و  سـوزاند را با هم مى كتر و خش  هكگيرد، بل نمىدربر

  .داند مىعادلانه نا

شـدۀ خـود  به هدفِ از پيش تعيـين آنكهقبل از  ها انسانبسياری از حيوانات، نباتات و . 4

  .روند و اين با هدفمند بودن آفرينش منافات دارد برسند، از بين مى

سـو، دغدغـۀ دفـاع از باورهـای دينـى را دارنـد و از  در اين ميـان فيلسـوفان مسـلمان، از يـك 

اســت، بالضــروره بحــث از شــرّ را در » وجــود«ســفه بحــث از ســوی ديگــر، چــون موضــوع فل

كوشــند عــدمى بــودن آن را اثبــات كننــد و بــدين طريــق  ننــد و مىك مباحــث خــويش وارد مــى

نيــاز شُــرور بــه فاعــل مســتقل را منتفــى ســازند و ضــمن اثبــات توحيــد در فاعليــت، ســاحت 

بـا ضـروری خوانـدن شُـرور ای  همچنـين عـده. دارنـد ای دور نگـه  خداوند را از هر گونه شـبهه

ترين خيــر در پــى عرضــۀ  يابى بــه عــالى و نقــش و تــأثير آنهــا در نظــام هســتى بــرای دســت

شـده، گـره  هـای ارائه حلّ  انـد، كـه در ايـن ميـان يكـى از راه ردهكممكن تـلاش   حل بهترين راه

 زدن شُرور به مسـئلۀ اختيـار اسـت؛ بـه ايـن معنـا كـه اختيـار سرچشـمۀ همـه شُـرور اخلاقـى

  .شود تلقى مى
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تـوان از  آورد كـه بـه سـادگى نمى تری بـه دنبـال مـى  های پيچيـده پرسـش حـل امّا اين راه

شـوند؟  شُـرور بـه اختيـار انسـان مربـوط مى واقعـاً همـه از جملـه اينكـه آيـا. كنار آن عبور كرد

ه بيافرينـد؟ مولانـا بـا طـرح ايـن مسـئل انسـان مختـار بـدون شـرآيا امكان آن نبود كه خداوند 

كوشد نشان دهد كه موجودات جهـان از جهـت كمـال و خيـری كـه دارنـد همـواره متعلَـق  مى

ــت و لطــف بى ــغ الاهى محبّ ــه  دري ــا دارد ك ــدی اقتض ــاص خداون ــت خ ــت و عناي ــد و حكم ان

جهــان مــادی بــر قاعــدۀ نظــام اَحســن و بــر مبنــای بيشــترين خيــرات و كمــالات ممكــن بــه 

  .وجود آيد

كوشــد بــرای  گى و بــه تبـع آن معنــادار بــودن هسـتى مىوی در بحـث معنــادار بـودن زنــد

معنـای آن يعنـى شُـرور، معنـايى محصّـل عرضـه كنـد و يـا دليـل و علـّت  بخش به ظـاهر بى

معنـايى  ، حـال آنكـه مخالفـان ايـن رأی برآننـد تـا از بىكنـدمعناداری آن را به خداونـد احِالـه 

ــتى، بى ــمتى از هس ــد و قس ــه بگيرن ــام آن را نتيج ــايى تم ــرور را  معن ــل شُ ــت معض در نهاي

رونــد، بلكــه معنــای  نشــده رهــا كننــد؛ زيــرا بــا نفــى خداونــد نــه فقــط شُــرور از ميــان نمى حل

دهنــد و بــه امــری عبــث تبــديل  حقيقــى و نقــش مفيــد و تأثيرگــذار خــود را نيــز از دســت مى

  .شوند مى

بـه عنـوان  توانـد به نظر وی، مسئلۀ شر و يـا تلقّـى شَـريرانه داشـتن از مسـائل هرگـز نمى

كـه برخـى چـون آنتـونى فُلـو  وجـود خداونـد شـناخته شـود و يـا چنان  جدّی بر اعتقاد به نقدی 

وی در آثـار ارزشـمند خـود بـه طـور . بـه شـمار آيـد» زنبـور الحـاد پناهگاه يا لانه «اند  پنداشته

پرداختــه و آن را از ) اخلاقــى و طبيعــى(هــای مختلــف مســئلۀ شــر  حل مبســوط بــه تبيــين راه

بــه عقيــدۀ ايشــان، نظريــۀ . هــات مختلــف كلامــى، فلســفى و عرفــانى بررســى كــرده اســتج

ــار« ــى، » اختي ــكل جزئ ــه ش ــى، ب ــرّهای طبيع ــى، و در ش ــور كل ــه ط ــى، ب ــرّهای اخلاق در ش

های وی عــام اســت و شــامل همــۀ انــواع شُــرور  همچنــين برخــى از پاســخ. پــذيرفتنى اســت

در ايــن نوشــته مــا فقــط بــه . گيرنــد رمىشــود و برخــى ديگــر فقــط بخشــى از شُــرور را درب مى

آزادی و اختيــار انســان علّــت صــدور همــه يــا بســياری از «حــل وی در ايــن خصــوص كــه  راه

های  های مولانـا از دايـرۀ انديشـه كنيم و بـرآنيم تـا در تبيـين ديـدگاه اشـاره مـى» شُرور اسـت

  .وی خارج نشويم
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  يارتاخو  شر

و اختيار، تا حدی كه بـه موضـوع  زم است به مفهوم شرهای مولانا لا پيش از پرداختن به ديدگاه

  .مقاله مرتبط است، اشاره كنيم

  مفهوم شر. الف

داند كه مورد علاقۀ همگان است و آن چيزی جـز وجـود و  را عبارت از چيزی مى» خير«سينا  ابن

ى از يعنى عدم جوهر يا عـدم كمـال. خواند را امری عدمى مى» شر«مقابل،  در. كمالِ وجود نيست

  ).355: تا سينا، بى ابن(كمالات جوهر 

خيـر چيـزی اسـت كـه همـه «: گويـد ملاصدرا خير را مـورد اشـتياق همگـان دانسـته و مى

، 7: تــا صــدرالدين الشــيرازی، بى(» رســانند بـه وســيلۀ آن ســهم خــود از كمــال را بــه اتمــام مى

مـالات كـه ويـژۀ عـدمِ ذات شـىء و عـدمِ كمـالى از ك«: معتقـد اسـت وی در تعريف شـر). 58

  ).همان(» آن شىء است

دانسـته، ايـن تصـور را را تقابـل ملكـه و عـدم  سـبزواری نيـز تقابـل خيـر و شـر ملاهادی

نـد و امـر ا دانيم ضـدين دو امـر وجودی كنـد؛ چراكـه مـى ضـدين هسـتند رد مى كه خير و شـر

هت وجــودی نيازمنــد فاعــل اســت، در حــالى كــه فلاســفه در عــدمى بــودن شُــرور ادعــای بــدا

دهـد كـه در كشـتن يـك انسـان  ىوی با بيان يـك مثـال مطلـب را چنـين توضـيح م. اند كرده

در كـدام قسـمت از آن قـرار دارد؟ قـدرت قاتـل، شمشـير  افتـد شـر كه شـر بزرگـى اتفـاق مى

نيسـتند، بلكـه همـه در جـای خـود  خـودی خـود شـركدام بـه  برّان، انعطاف عضو مقتول، هيچ

ناميـده شـود از بــين رفـتن تعلـق ميـان بــدن و  توانــد شـر ىآنچـه در ايـن خصـوص م. دخيرنـ

  ).1/117: 1369سبزواری، (روح مقتول است و عدمِ تعلق، امری عدمى است 

يعنـى منشـأ انتزاعشـان خـارج، امّـا . اند نكتۀ ديگر اينكه ايـن دو از معقـولات ثانيـۀ فلسـفى

رجى نيسـتند، بلكـه ماهيـت اشـيای خـا به عبـارت ديگـر، خيـر و شـر. هن استاتصافشان در ذ

 بــه آن، برخــى را خيــر و برخــى را شــرذهــن بــا مشــاهدۀ اشــيای خــارجى و حــوادث مربــوط 

  .نامد مى

  مفهوم اختيار. ب

ها يـا عمـل در  ها قدرت يا ظرفيت انتخـاب بـين گزينـه در انسان (free will) اختيار يا ارادۀ آزاد

بـرای مثـال، وقتـى . ى اسـتهای خاص مستقل از قيدهای طبيعـى، اجتمـاعى يـا الاهـ موقعيت
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، منظورم ايـن اسـت كـه مـن قـادرم در »ها در قفسه اراده دارم من برای چيدن كتاب«گويم  مى

وقتـى فـردی در . هـا را بـردارم و در قفسـه بگـذارم وضعيتى هوشمندانه و با حواسِ جمـع كتاب

يط ارادۀ چنـدانى گوييم در اين شرا آلودگى شديد قرار دارد و اصطلاحاً مى وضعيت مستى يا خواب

  .گيری آگاهانه ندارد ندارد، منظورمان اين است كه او در اين شرايط توان چندانى برای تصميم

آنچــه دربــارۀ اختيــار مهــم اســت يــافتن پاســخ ايــن پرســش اســت كــه آيــا صــدور فعــل 

اختياری و ترجيح فعلى بـر فعـل ديگـر فرمـول مشخصـى دارد؟ آيـا اگـر انسـان يكـى از دو راه 

از ديگــری تشــخيص داد، ممكــن اســت راه بــدتر را انتخــاب كنــد؟ آيــا فعــل اختيــاری را بهتــر 

كـه اگـر كسـى  اوسـت، بـه طـوری   هـای درونـى و بيرونـى انسان تـابع شـناخت وی و محرك

اش را بــه طــور كامــل بشناســد، بتوانــد فعــل  هــای درونــى و بيرونــى ســطح شــناخت و محرك

ناپــذير بــودن يــك  بينى اختيــار يعنــى پيش بينــى قطعــى كنــد؟ يــا اينكــه اش را پيش اختيــاری

  رفتار؟

  :در تعريف اختيار دو نگاه متفاوت وجود دارد

كـه اَفعـال اختيـاری   نتيجۀ اين نظـر آن اسـت. ندا برخى برای اختيار فرمول مشخصى قائل. الف

يعنى اگر كسى فرمول گزينش كارهای اختياری انسان را بداند و . پذير است بينى انسان پيش

ها را  تواند به طور قطع انتخاب انسان بر سر دوراهى ها و تمايلاتش را نيز بشناسد، مى ىآگاه

آميز او را از  طبق اين نظر، خداوند تمام كارهای انسان از جمله اَفعال شـرارت. بينى كند پيش

  .داند پيش مى

يعنى ممكن اسـت . ننددا بودن رفتار او مى ناپذير  بينى برخى مختار بودن انسان را برابر با پيش. ب

  .موجود مختار بر سر دوراهى به رغم تمام مرجحاتِ راه نخست، راه دوم را انتخاب كند

  حلّ اختيار تبيين راه

 free)دفاع مبتنى بر اختيار «، كه در آثار انديشمندان غربى به نظريۀ »شرّ ِناشى از اختيار«نظريه 

will defense) « ُناشى از سـوء اسـتفادۀ ) نه همۀ آنها(رور معروف است، مدعى است كه اغلب ش

خداوند به آفرينش موجودات مختار نيازی ندارد، امّا اگر بخواهـد موجـوداتى . انسان از اختيار است

. تيار را تعينّ بخشدتواند هم اختيار آنها را لحاظ كند و هم استفادۀ ايشان از اخ چنين بيافريند، نمى

آميز انسان شود مگر آنكه اختيارش را سلب  شرارت  انع از انتخابتواند م كه خداوند نمىبه ويژه اين

  .كند
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نخسـت موجـودی : توانسـت انسـان را بيافرينـد به حسب عقلـى خداونـد بـه دو صـورت مى

ــاری  ــيچ اراده و اختي ــود ه ــد و از خ ــانيكى عمــل كن ــتگاهى مك ــد دس ــه مانن ــار ك ــدون اختي ب

شـد كـه بـه صـرف ارادۀ خداونـد كـار نداشته باشد؛ كه در اين فرض انسـان موجـودی خواهـد 

شـود و در نتيجـه هـيچ  كند و تمـام حركـات و سـكنات وی بـا ارادۀ مسـتقيم او تنظـيم مى مى

  .عمل قبيحى از وی سر نخواهد زد

پيـامبران درونـى و   دوم اينكه انسان موجـودی مختـار و آزاد آفريـده شـود تـا بـا راهنمـايى

مقايسـۀ ايـن دو شـكل ممكـن از . ود آن را بپيمايـدبيرونى راه صـحيح را بيابـد و بـا اختيـار خـ

خلقت انسان ايـن نتيجـه را بـه همـراه دارد كـه در شـكل نخسـت، دنيـايى عـاری از شـرّهای 

دهــد و او از  گونــه اعــتلای اخلاقــى بــرای انســان روی نمى انســانى خــواهيم داشــت، امّــا هيچ

رتقـايى نداشـته اسـت يعنـى اولاً ا. گونه اسـت كـه خلـق شـده اسـت حيث درجات كمال همان

امّـا در صـورت دوم، انسـان در . آفرينـى خـود بـوده اسـت و ثانياً هـر آنچـه هسـت بـدون نقش

توانــد راه تعــالى را طــى كنــد و چــون  تكميــل و ارتقــای كمــالات خــويش اثرگــذار اســت و مى

  .تواند بسيار ارزشمند باشد طى كردن اين مسير از روی اختيار بوده است، مى

  : گويد باره مى آگوستين در اين

وی آنـان را آفريـد و بـه آنـان تـوان . ها را بـه گنـاه وانداشـته اسـت خداوند انسـان

ــرد  ــا ك ــاه را عط ــز از گن ــا پرهي ــردن ي ــاه ك ــان گن ــزينش مي ــر ... گ ــد خي خداون

دانسـت جـز  از سـرِ جـود حتـى از آفـرينش آفريـدگانى كـه از پـيش مى) خيرخواه(

ه اســت و اختيــار ارتكــاب گنــاه را از گنــاه كــاری نخواهنــد كــرد خــودداری نورزيــد

اسـب سـركش بهتـر از تختـه سـنگى اسـت كـه بـه علـت . آنها سلب نكرده است

ــى نمى ــوش و ادراك، سركش ــرك خودج ــدان تح ــد فق ــاس، . كن ــين قي ــر هم ب

تر از موجــودی  شــود بســيار عــالى ای كــه از ســرِ اختيــار مرتكــب گنــاه مى آفريــده

ــاب ــار از ارتك ــدان اختي ــت فق ــه علّ ــه ب ــاجز اســت  اســت ك ــاه ع ــل از (گن ــه نق ب

  ).199: 1374پلنتينجا، 

ــداران و منتقدانشــان(بســياری از متفكــران  ــدرت ) اعــم از دين ايــن تعريــف اســتاندارد از ق

. قـدرت قـادر مطلـق بـه هـيچ حـدّی جـز حـدود منطقـى محـدود نيسـت: پذيرنـد مطلق را مى

ــد مى ــد خداون ــوفان معتقدن ــان و فيلس ــن متأله ــعيت اي ــع وض ــد جمي ــور فىه توان ــه  ای ام نفس

های امــوری كــه توصيفشــان فاقــد ناســازگاری  يعنــى جميــع وضــعيت(ممكــن را محقــق كنــد 
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هـا را بيافرينـد؛ زيـرا آنهـا  هـای قطبـى سـفيد يـا مثلث توانـد خرس مثلاً خدا مى). منطقى است

توانــد افــراد مجــرد متأهــل و دوايــر چهــارگوش را بيافرينــد؛  منطقــاً ممكــن هســتند، ولــى نمى

ــرا آن ــد  هــا واجــد ناســازگاری درونــى هســتند، يعنــى ناممكنزي : 1376پترســون و ديگــران، (ان

182.(  

ــا  ــا در نگــاه محمدحســين طباطبــايى راه خــروج از ناســازگاری ظــاهری وجــود شُــرور ب امّ

  :تعالى بسته به نوع شُرور متفاوت است وجود خدا و صفات حق

ــفات حق ــان ص ــازگاری مي ــريعى، ناس ــرور تش ــورد شُ ــالى  در م ــود او رخ تع و وج

ــار و ارادۀ افــراد اســت نمى ــا اختي ــرا خيــر و شــر تشــريعى بــى ارتبــاط ب . دهــد؛ زي

كــه برخــى شُــرور ديگــر همچــون فقــر، خــواری، بيمــاری و غيــره از اختيــار  چنان

انسان مختـار انسـانى اسـت كـه بتوانـد هـم خيـر و هـم شـر را . خيزند انسان برمى

بـا يـك نظـر كلـى ايـن قبيـل شُـرور توأمان انجام دهد، هرچنـد در نهايـت امـر و 

  ).134: تا طباطبايى، بى(گردند  به خدا باز مى

عدل الاهى بر محـور اختيـار اسـتوار اسـت و هـدف از آفـرينش، وصـول آدمـى بـه كمـال 

ها را بــه او  هــا و بــدی خداونــد بــه انســان قــدرت آزادی و انتخــاب داده و خوبى. مطلــوب اســت

بخش را از طريـق تعـاليم رسـولان  سـعادت هایسـتورهمچنـين احكـام و د. الهام كـرده اسـت

توانـد بـا انتخـاب  انسـان مى. هى برای رسيدن او بـه كمـال مطلـوب بـدو عطـا كـرده اسـتالا

هـى اسـت، كه همـان پيـروی از حكـم فطـرت و تعـاليم پيـامبران الارا، صحيح خود راه كمال 

  :طى كند

كــه ســيم چنــد  بينــد چــون در خــدمت عطّــار آمــدی شِــكر بســيار اســت، امّــا مى

ــه قــدر آن دهــد ــه قــدر همّــت و . ســيم اينجــا همّــت و اعتقــاد اســت. آوردی ب ب

چـون آمـدی بـه طلـب شِـكر در جوالـت بنگـرد چـه قـدر . اعتقاد سخن فرود آيـد

هـا بسـيار  امّـا اگـر قطارهـای اُشـتر و جوال. است بـه قـدر آن پيماينـد كيلـۀ يـادو

  ).30: 1381رومى، (آورده باشد فرمايند كه كيالان بياورند 

آدمـى در گـرو اختيـار اوسـت و همـين امـر اسـت كـه گـاهى منشـأ شـرور اخلاقـى   كمال

ــا، ايــن انديشــه مطــرح اســت كــه هرچنــد جهــانِ بــدون . شــود مى در واقــع، در مكتــب مولان

موجودات مختار جهانى خالى از شُـرور اسـت، امّـا جهـانِ حـاوی موجـودات مختـار كـه برخـى 
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ــو ــل س ــه دلي ــان ب ــتفااز آن ــرء اس ــأ ش ــود منش ــار خ ــين   ده از اختي ــدون چن ــان ب ــوند از جه ش

  .تر است موجوداتى كامل

  )155-2/153: 1375رومى، ( 

بـه عبـارت . كـارد گـل مـىكنـد و گـل  كـارد خـار درو مى مـىخـار كـه كسى  بديهى است

بلكـه داشـته باشـد، آن گـل از محصـول انتظـار نبايـد  ردكـا مـىدر بيابان خار كه ی ديگر، فرد

ــودعمــال خــويش محاز اَ شــده  او در انبــوه خارهــای روييده ــا، . صــور خواهــد ب بــه تعبيــر مولان

رود كـه اگـر گـل مطبـوعى را بـه دسـت  پـيش مـى جـاتـا آننيـز نااهـل انسان تبهكـار و حتى 

ــرد ــار، گي ــه خ ــديل مى ی پَســتآن را ب ــدد،  تب ــاری دل بن ــه ي ــد و ب ــار اوكن ــه م ــدل را ب ی ب

بــه همــه  انو نگاهشــ ،ســياه و آلــوده شــدهاز درك حقيقــت  انكــه باطنشــ  ىانكســ. ســازد مى

دوسـت بـه معنـای واقعـى را  نگـرايدد نـتوان نمى هرگـزخودخواهانـه اسـت، و همه كـس چيز 

صـى چـون در اشخاچنـين . را دوسـت نخواهـد داشـت آنهـانتيجه كسـى هـم  د؛ درنداشته باش

ــوع روابطشــ ــران  انن ــا ديگ ــد يكب ــد رنگى فاق ــز  ان ــه چي ــه و هم ــو هم ــود س ك ــرای خ را ب

  .خواهند برد رههبد از آن عليه ديگران ناگر هم به موفقيتى نايل شو، دنخواه مى

  )2512-2/2510: همان( 

در نگـاه . هـا در موجـودات، تفـاوت ميـان انسـان و شـيطان اسـت تـرين تفاوت يكى از مهم

ــۀ  ــالاتر رود و در عرص ــى ب ــام آدم ــد از مق ــه بتوان ــت ك ــوقعيتى نيس ــيطان در م ــا، ش مولان

ای را  چـه بسـا او در يـك قضـيه جنبـه. آفرينى در هسـتى بـر او پيشـى گيـرد گری و نقش بازی

بيند و مكرهايش را بر آن متمركـز كنـد، ولـى هـزاران وجـوه ديگـر هسـت كـه البتـه از آنهـا ب

سـازد نـه   ن در هـر مكـری در واقـع سـتون خانـۀ خـود را ويـران مىرو شيطا از اين. غافل است

و   بُـرد، او نيـز شـاخه ای نشسـته و بُـن مى كـه بـر شـاخه و ماننـد كسـى  چيزی بـيش از آن را

ــان ــارد در جه ــار ك ــم خ ــه تخ  هــان و هــان او را مجــو در گُلســتان   آنك

ــوی يــاری رود مــاری شــود   گــر گلــى گيــرد بكــف خــاری شــود  ور س

ــقى ــر و مارســت آن ش ــای زه  بــــــرخلاف كيميـــــای متقّـــــى    كيمي

ــرَد   كــو ز آدم بگــذرد ديــو كــه بـْـوَد ــازی بَ ــى ازو ب ــين نَطع ــر چن  ب

ـــه ـــع آدم شـــد هم ـــت نف ـــه   در حقيق ـــده آن دمدم ـــد ش ـــت حاس  لعن

ــد ــازی ندي ــد و دو صــد ب ــازيى دي ــد   ب ــود را بُري ــۀ خ ــتون خان ــس س  پ
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در واقـع تشـخيص خيـر و شـرِّ هـر چيـزی موقـوف بـه  .كنـد شريان حيـاتى خـود را قطـع مى

  :شناخت چند چيز است

  شناخت كمال آن چيز؛. 1

  اخت كامل ماهيت آن شىء؛شن. 2

  .های مختلف ها در شرايط و موقعيت تشخيص مصاديق راه. 3

وجـه  انجامد كـه انسـان بـا شـناخت محـدود خـود بـه هيچ مى  توجه به موارد فوق به اين نتيجه

برای مثال، طبق نظر برخى فلاسفه، تشـخيص . تواند خير و شرّ واقعى امور را تشخيص دهد نمى

ر اشيا كار دشواری است و آنچه در تعريف خود و ديگر موجودات بـه صـورت ماهيت انسان و ديگ

  ).61: تا طباطبايى، بى(شود، مراد فصل حقيقى نيست، بلكه لازم بينّ است  جنس و فصل ارائه مى

عسى اَن تكرهـوا شـيئاً و هـو خيـر لكـم و عسـى اَن تحبـوا شـيئاً و هـو شـرّ «: آياتى مانند

در قــرآن بهتــرين مؤيــد ايــن مطلــب ) ع(ســتان حضــرت خضــر و نيــز دا) 216: بقــره(» لكــم

بـه هـر حـال، . از حـدّ تـوان انسـان خـارج اسـت ت كه تشخيص قطعى مصاديق خير و شـراس

هـای جاهلانـۀ برخاسـته  خـودِ او و مكر ١عامل ويرانى و لعنـت شـدن شـيطان در قـرآن كـريم

ن گفـت اگـر شـيطان تـوا بـدون شـك مى. از اختيارش بوده نه نـزول بلايـى از سـوی خداونـد

عصـيان او برخاسـته از سـوء . شـد در اَفعال خود مجبور بـود، هـيچ وقـت مرتكـب معصـيت نمى

عطـار نيـز گـاهى علـل نـزول بـلا را بـه خـود انسـان . اختيار بـوده اسـت اش از عنصر استفاده

  :دهد نسبت مى

  )119: 1383عطار، ( 

توانـد همـه چيـز را بـه زهـر تبـديل  انسان شقى و گمراه مظهر كيميـاگری اسـت؛ زيـرا مى

های  انســان. اســت ايــن فــردكنــد و حــال آنكــه كيميــای شــخص نيكوكــار درســت بــرخلاف 

. گيرنــد هــای الاهــى را در جهــت تبــاهى خــود و ديگــران بــه كــار مى ســتيز و گمــراه نعمت حق

، دكننـ بـه دسـت آورنـد آن را وسـيله شِـرارت و گمراهـى مـردم مىهـم ضلى مثلاً اگر علم و ف

ــالى ــه انســان  در ح ــم و فضــل خــود را در جهــت اصــلاح خــود و نفــوس  ك های شايســته عل

  .برند ديگران به كار مى

البته ايـن مطلـب بـدان معنـا نيسـت كـه تمـام شُـرور طبيعـى نيـز معلـول رفتـار و كـردار 

. اسـت  بـۀ جزئيـه خيـر و شـرّ طبيعـى مـرتبط بـا اَعمـال انسـاناست، بلكه به نحـو موج انسان 

 آيد هم از ماسـت كه بر ما هر چه مى   اگر شادی است ما را گر غم از ماست
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حـل تمـام شُـرور منظـور نيسـت، بلكـه اختيـار تنهـا  بنابراين، مختار بودن انسان بـه عنـوان راه

البتــه اينكــه بخــش قابــل تــوجهى از . گر شُــرور اخلاقــى و برخــى شُــرور طبيعــى اســت توجيــه

اســت و » اختيــار«بتنــى بــر پــذيرش نظريــۀ شُـرور موجــود را ناشــى از اختيــار انســان بــدانيم م

  . حل را بپذيرند توانند اين راه كه قائل به جبر هستند نمى كسانى

  )2748-2/2744 :1375رومى، ( 

تمايـل بـه خــوردن از شـجرۀ ممنوعــه را ) ع(در انديشـۀ مولانـا هنگــامى كـه حضــرت آدم 

گری شـيطان در او اثـر كـرد  خـورد و پـس از آن بـود كـه حيلـهاش بر هـم  يافت، تعادل روانى

رو كـه  انسـان از آن. سـتانده و از بهشـت رانـده شـد از او بـاز ترتيب قوۀ تشـخيص امـور و بدين

هــای شــيطان در او اثــر  هــای كــاذب زنــدگى اســت، نيرنگ سرمســت آرزوهــا و هــوی و هوس

ــار گمراهــى مى مى ــوعى دچ ــه ن ــد و ب ــود كن ــابراين، كســى. ش ــد   بن ــود را از بن ــد خ ــه بتوان ك

توانـد چشـم دل خـود را بـه اَسـرار  هواهای نفسانى و آرزوهای كـاذب جسـمانى رهـا كنـد، مى

ــره  ــدو حقــايق هســتى خي ــه مســئله . كن ــد ب ــرای درك مســئلۀ شــر باي ــابراين، ب ــار«بن » اختي

  .برگرديم

داشـت كـه در سـازد، امّـا بايـد توجـه  حل شُـرور، برخـى شـرّها را موجّـه مى البته گرچه راه

بـرای مثـال، . ها ممكـن اسـت جريـان يابـد و منافـاتى ميـان آنهـا نيسـت حل يك شرّ، انواع راه

ــت مزيت ــه علّ ــارِ انســان اگرچــه ب ــرور حِاصــل از اختي ــه  شُ ــار و آزادی انســان موجّ هــای اختي

نمايد، امّـا در عـين حـال همـين شُـرور، نقـش و فايـدۀ تنبيـه انسـان و بيـدار كـردن وی از  مى

به همين علـّت، قـرآن كـريم ضـمن بيـان اينكـه فسـاد در بـرّ و بحـر . غفلت را نيز دارد خواب

خداونــد بــا «: فرمايــد و اعمــال غلــطِ انســانى اســت، در انتهــای آيــه مى مربـوط بــه دســتاوردها

  ).41: روم(» چشاند تا شايد باز گردند اين فساد، برخى از اَعمال آنها را به آنها مى

 از دل آدم ســــــليمى را ربــــــود   حرص آدم چون سـوی گنـدم فـزود

 غِرّه گشت و زهـر قاتـل نـوش كـرد   ات را گـوش كـرد پس دروغ و عشوه

ــس ــدم ندانســت آن نَفَ ــزدم از گن  ســـت هَـــوَسز از مَ پـــرد تمييـــ مى   ك

ـــــرا زان پذيرا   خلــــق مســــت ِآرزوانــــد و هــــوا ـــــتان ت ـــــد دس  ان

 چشـــم خـــود را آشـــنای راز كـــرد   كه خـود را از هـوا خـو بـاز كـرد هر

ـــار را   و كــار راوآنكــه او نگذاشــت كشــت  ـــو انب ـــوری ت ـــد ك ـــر كن  پُ

ــون دَری مى ــلْوتى چ ــت او از سَ  عاقبـــت دريافـــت روزی خَلـــوتى   كوف
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  )4803-3/4800: 1375رومى، ( 

از  تـرين مباحـث وجـودی در خصـوص مسـئلۀ شـرّ، بحـث برخـورداری انسـان يكى از مهم

ای ميـان ايـن دو مفهـوم وجـود دارد؟ پاسـخ  بـه راسـتى چـه رابطـه. عنصر آزادی و اختيار است

كــه كــار و  بــرای مثــال، كســى . آن اســت كــه رابطــۀ ميــان آنهــا بــس وثيــق و جــدّی اســت

زراعت خود را رهـا نكنـد و بـرای عمـران و آبـادانى آن بكوشـد، خداونـد نيـز انبـارش را پـر از 

آن جـوان عاشـقى كـه بـرای رسـيدن بـه معشـوقش همـواره درب خانـۀ او مانند . كند گندم مى

  .كوفت تا اينكه سرانجام توانست او را بيابد را مى

خداونــد انســان را آفريــد و راه نيــك و بــد را بــدو نمايانــد و او را اختيــار داد تــا هــر يــك از 

ــد ــه . دو راهِ ســعادت و شــقاوت را كــه مايــل اســت انتخــاب كن ــز ب ت كــه دانســ ى مىنيكــني

امّـا مشـيتش بـدان تعلـق گرفـت كـه آدمـى را بيافرينـد و . ممكن است او راه بد را اختيار كنـد

تعـالى علـّت كـافر شـدن اوسـت و نـه  در ايـن ميـان نـه علـم حق. به او قـدرت انتخـاب دهـد

بنـابراين، . افر شـودكـتوانـد مـؤمن يـا  قدرت انتخاب علتّ كفرِ او؛ زيـرا وی مختـار اسـت و مى

  :انسان است نه مربوط به خداوند، بلكه مربوط به اختيار و انتخاب خودِ  كفر و ايمان

ــه اقتضــای حكمــت و خيرخــواهى خــويش تصــميم گرفــت موجــوداتى  ــد ب خداون

ــد ــار بيافرين ــاً مخت ــر اراده و  او مى. اخلاق ــاه از س ــات گهگ ــن مخلوق ــت اي دانس

ش آنهـا اختيار انجـام فعـل خطـا را انتخـاب خواهنـد كـرد، امّـا بـاز هـم بـه آفـرين

رضايت داد؛ زيرا جهـانى كـه واجـد مخلوقـات مختـار باشـد ارزشـمندتر از جهـانى 

ــار باشــد ــد نمى. اســت كــه واجــد مخلوقــات غيرمخت ــد در انتخاب خداون هــای  توان

ــار  ــد اختي ــين كن ــر چن ــه اگ ــد، چراك ــى بكن ــۀ فراوان ــاتش مداخل ــۀ مخلوق مختاران

  ).202: 1376پترسون و ديگران، (واقعى را به مخاطره انداخته است 

كــه مختــار بــودنش زشــت اونــد انســان مختــار را، اَعــم از آننكتــۀ مهــم آن اســت كــه خد

باشد يا زيبا، خوب باشد يا بـد، آفريـده و تصـاوير زشـت و زيبـايى هـم كـه بـر صـفحۀ هسـتى 

ــش مى ــت نق ــودی اس ــين موج ــويرگری چن ــى از تص ــد ناش ــايى . بندن ــتى و زيب ــابراين، زش بن

اوسـت نـه مربـوط بـه خداونـد؛ چراكـه اختيـار بـا هـيچ شـكلى از اَعمال آدمى مربوط به خـود 

خداونــد آفــرينش جهــانى واجــد مخلوقــات حقيقتــاً مختــار را . ال موجبيــت ســازگار نيســتكاَشـ

  :پسنديده است؛ مخلوقاتى كه همانند خالق خود منشأ افعال خلاّقانه باشند 

 يار خود را يافت چون شـمع و چـراغ   جَست از بيم عَسس شـب او بـه بـاغ
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در دكـان  آتـش. كنيـد اين ظلـم بـر خـود كرديـد و پنداشـتيد كـه بـر ديگـران مى

بوديــت كــه دكــان خصــمان  خــود زديــت و ســرمايۀ خــود را ســوختيد و شــاد مى

  .بد مكن كه بد افتى، چَه مكن كه خود افتى. سوزيم خود را مى

  )38: 1365رومى، ( 

فروخـت  ويى شـير بـه نـانوايى مىآمده است كه در روزگـاران قـديم دامـداری هـر روز كيلـ

ــان از او مى ــويى ن ــا . ســتاند و در عــوض كيل ــد ت ــانوا تصــميم گرفــت شــير را وزن كن روزی ن

هنگـام تـوزين . اش دقيقـاً بـه مقـدار مـورد نظـر هسـت يـا خيـر مطمئن شود كه شير دريـافتى

ه از ايـن امـر متـألم گرديـد و شـكايت بـ. شـده كمتـر اسـت متوجه شد كـه شـير از وزن تعيين

چـرا وزن شـير : قاضـى از دامـدار پرسـيد. بخت را بـه دادگـاه كشـاند مه برد و دامدار سـياهكمح

خـرم و هـر بـار معـادلش را  هاسـت كـه از ايـن شـخص نـان مى سال: كم است؟ دامـدار گفـت

پـس اگـر درشـير مـن كاسـتى اسـت، بـدان خـاطر اسـت كـه در نـان وی . دهم به او شير مـى

  .د محكوم شود خود اوست نه منپس آنكه باي. كاستى بوده است

  )1449-3/1445: 1375رومى، ( 

  )1466-3/1465: همان( 

گــاه از شُــرور اخلاقــى و نيــز  بــا پــذيرفتن ديــدگاه اصــالت اختيــار، هيچبــديهى اســت كــه 

چــون اگــر نتــايج، تــابع و انعكــاس رفتــار . تــوان بــه ســادگى ســخن گفــت شُــرور طبيعــى نمى

زيـرا تنهـا . مانـد اختياری مـا باشـند، آن وقـت ديگـر مجـالى بـرای گلـه و شـكايت بـاقى نمى

در مكتـب مولانـا راه بـه . ن نتـايج اسـتآيـد، همـا چيزی كـه از اصـالت اختيـار بـه دسـت مى

ها قـدرت كـار و انگيـزۀ  خداونـد بـه همـۀ انسـان. ، رنـج و زحمـت اسـت»روزی«دست آوردن 

 چون در نگری ز پهلوی خويش خورد   ظالم كه كباب از دل درويـش خـورد

ــو مى ــتت ت ــت نيس ــه آل ــب گرچ ــدر راه ربّ    طل ــت ان ــت حاج ــت آل  نيس

 يـــار او شـــو پـــيش او انـــداز سَـــر   ای پســر كــار  هــر كــه را بينــى طلب

ــوی ــب ش ــان طال ــوار طالب ــز ج  وز ظِـــلال غالبـــان غالـــب شـــوی   ك

 منگر انـدر جُسـتن او سُسـت سُسـت   گــر يكــى مــوری ســليمانى بجُســت

ــال و پيشــه ــو ز م ــه داری ت  ای نـــه طلـــب بـــود اوّل و انديشـــه   ای هرچ

ــر كســى را پيشــه   راه روزی كسب و رنج اسـت و تَعَـب ــب ه  ای داد و طل

ـــا   اُطلبُــــوا الارْزاقَ فــــى اَســــبابهِا ـــن اَبوابه ـــانَ مِ ـــوا الاَوط  اُدْخُل
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ــد ــى بجوين ــباب طبيع ــل و اس ــق عل ــود را از طري ــد روزی خ ــا باي ــت و آنه ــب داده اس . طل

ز طور كـه بـرای ورود بـه خانـه بايـد از درب آن وارد شـد، بـرای كسـب روزی حـلال نيـ همان

ــد از راه آن، كــه تــلاش اســت، وارد شــد ــر در اعتراضــى فيلســوفانه . باي ــابراين، انســان فقي بن

دســتى خــود را بــه خداونــد نســبت دهــد، چراكــه بــا همّــت و تــلاش خــود  نبايــد فقــر و تنگ

  .تواند از هر وضع اسفباری رهايى يابد و بر كثيری از مشكلات فايق آيد مى

  )2916-3/2911: همان( 

جـا و طـلا شـدن مـس  در بسط اين تفكر بـديهى، انتظـار طـلا شـدن سـنگ انتظـاری بى

انتظاری معقـول اسـت؛ زيـرا بـا كمـك اسـباب و وسـايل امـروزين ايـن قضـيه امـری شـدنى 

ين انتظار گـِل شـدن ريـگ انتظـاری نـامعقول و انتظـار گـِل شـدن خـاك انتظـار همچن. است

: گويــد داده و مى مشــربان را مــورد تأمــل قــرار  مولانــا در اينجــا مغالطــۀ جبری. معقــولى اســت

انــد، امــا ايــن  درســت اســت كــه برخــى از امــور تكــوينى از حيطــۀ اراده و اختيــار انســان خارج

  .رفتاری خود نيز بر همين قياس فاقد اختيار باشدشود كه آدمى در حوزۀ  دليل نمى

ــلمّ آن ــدر مس ــق ــتك ــان داده اس ــه انس ــه درد ب ــد دو گون ــای درمان: ه خداون ــذير و  درده پ

ناپــذير ماننــد لنَگــى، پهنــى بينــى، كــوری و بســياری از  دردهــای درمان. ناپــذير دردهــای درمان

ــد فلــج صــورت، دل دردهــای درمان. امــراض ديگــر ــذير مانن ــرهدرد، ك پ . مــردرد، ســردرد و غي

ــد اين ــا و درمان خداون ــه درده ــردم از آلودگى گون ــلاح م ــرای اص ــا را ب ــمانى و  ه ــای جس ه

ــت ــوده نيس ــز بيه ــه، هرگ ــن هم ــت و اي ــده اس ــانى آفري ــى از . روح ــه برخ ــت ك ــت اس درس

پذيرنـد   ها علاج انـد، امّـا بيشـتر آنهـا بـا اراده، اختيـار و دانـش انسـان  ها به ظاهر لاعلاج بيماری

و اگر به درستى و بـا جـدّيت كـافى بـرای درمـان آنهـا اقـدام شـود، حتمـاً بـه نتيجـۀ مطلـوب 

  .خواهند رسيد

 مسّ را گويى كـه زر شـو راه هسـت   سـت سنگ را گويى كه زر شـو بيهده

 خاك را گويى كه گلِ شـو جايزسـت   ريگ را گويى كه گلِ شـو عاجزسـت

 آن به مثل لنَگى و فَطس و عَميسـت   ها دادسـت كـان را چـاره نيسـت رنج

ــت   ها دادسـت كـان را چـاره هسـت رنج ــوه و درد سرس ــل لقَ ــه مث  آن ب

ــتلاف ــر اي ــاخت به ــا س ــن دواه ــن    اي ــت اي ــزافنيس ــا از گ  درد و دواه

 چون بجدّ جويى بيايـد آن بـه دسـت   هــا را چــاره هســت بلكــه اغلــب رنج

ــان ــه ج ــع شيش ــنده طب ــاجر ترس ــان   ت ــه زي ــود دارد ن ــه س ــب ن  در طل



ی نا عل ه –   ص ی دا مارھاردھمسال  :م پژو وم،  ھارم ه    و 

42 

ش
پژو

 
ی 

ف ی 
- 

لای
ک

   

  )3090-3/3089: همان( 

سـت كری كـه در كـار خـود جسـارت لازم را نـدارد و از تـرس ورشاز منظر اقتصادی، تـاج

هــايش خــوش دارد، درســت اســت كــه از منظــر  شــدن تــن بــه خطــر ندهــد و دل بــه دارايى

امّـا چـون نيـك بنگـريم چنـين فـردی در واقـع  ،بينـد كند و نه زيـان مى دلان نه سود مى ساده

ــى زيان ــرا كس ــت؛ زي ــار اس ــرای  ك ــد ب ــت باي ــور اس ــال ن ــه دنب ــه ب ــت آوردن آن  ك ــه دس ب

ها رود و تــن بــه خطــر بســپارد هراســى بــه دل  خواری كنــد و از اينكــه در آتــش ســختى شــعله

  .نداشته باشد

كنـد كـه انسـان و يـا هـر موجـود  رحمت الاهى، كه برآمده از حكمـت اوسـت، اقتضـا مى 

امـا كمـال انسـان همـواره بـه ايـن نيسـت كـه از . ديگری را به كمال مطلـوبش راهنمـا باشـد

نـد ك هر جهت در آسايش و آرامش باشـد، بلكـه رسـيدن بـه كمـال مطلـوب گـاهى اقتضـا مـى

كه انسـان در مسـير نـاهموار قـرار گيـرد و بـا مشـكلات عديـده مواجهـه شـود تـا بـه تكامـل 

ــد ــارتى اســتعدادهای انســان تنهــا در چنــين شــرايط دشــواری شــكوفا . لازم دســت ياب بــه عب

  .شوند مى

  )3569-3/3568: همان( 

مبــدأ شــرّانگاری را محــل بحــث قــرار داده و مثنــوی  مولانــا در اكثــر آثــار خــود از جملــه

امـل بيرونـى آن را ه عكـه، ايجادشـدۀ خـود زمـين اسـت نـه اينسـايه، شـب و سـايگا: گويد مى

شــود نــه از آتــش كــه از خــود هيــزم  همچنــين دودی كــه ايجــاد مى. بــر زمــين تحميــل كنــد

 قولـۀ شـررويكـرد مخالفـان بـه م: گفـت او مى. است، چراكه آتـش بـه خـودی خـود دود نـدارد

بخش تماميـت آن نيسـت، زيـرا ايـن نگـرش سـرانجام بـه متغيرهـای حـاكم  به هيچ وجه قوام

مولانـا ايـن معنـا را بـه كليـۀ وجـوه شُـرور قابـل . شـود وابسـته مى» خـدای خيـر محـض«بر 

ــد تســرّی مى ــات كســى ايجــاد . دان ــر رنجــى در حي ــه همــين ســبب، اگ شــود و موجــب  مى ب

گـردد، ســبب آن نـه عامــل خــارجى، بلكـه عامــل درونـى اســت؛ چراكــه  رنجـش خــاطرش مى

اگــر مواهــب خداونــدی بــه  از ســوی ديگــر،. كنــد گــاه بــدِ مخلوقــات را اراده نمى خداونــد هيچ

مــثلاً اگــر كســى . دهنــد طــور مســتمر و يكنواخــت باشــند، ارزش حقيقــى خــود را از دســت مى

 نــور او يابــد كــه باشــد شــعله خــوار   بل زيان دارد كه محروم است و خوار

ــه   ايگهست و شـب يـا سـ هر كجا سايه ــه از افــلاك و مَ  از زمــين باشــد ن

ـــوَد ـــزم بُ ـــم از هي ـــه ز آتش   دود پيوســـته ه ـــود ن ـــای مُســـتَنجِم ب  ه
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ــدر ســلامتى ــان در تمــام مــدت عمــرش بيمــار نشــود، ق ــ اش را چن ــد مىك ــد ه باي اصــولاً . دان

ــته ــت خس ــدگى يكنواخ ــت زن ــار اس ــن. كننده و مرگب ــوادث  از اي ــكلات و ح ــى از مش رو، بخش

ــاگوار حــداق ــدگى روح مىن ــه بقيــۀ زن ــد كــه ب بخشــند و آن را شــيرين و  ل ايــن فايــده را دارن

  .كنند پذير مى تحمل

  )1735-5/1731: همان( 

در مـدار  های او فـايق آمـدن بـر بحـران شـر شـهتمام تلاش مولانـا و شـبكۀ اساسـى اندي

. چشـمۀ ايـن بحـران را كشـف و آن را مهـار كنـدكوشـد بـه نحـوی سر مولانا مى. هستى است

ــر محــض و  در حقيقــت معضــل شــرور از خام انديشــى انســان در خصــوص وجــود خــدای خي

انگاری ابـزاری يـا عرفـى و نهايتـاً جهـل ويرانگـر او در خصـوص حقـايق مكتـوم هسـتى  عقل

ت توضـيح و بيـان ايـن اصـول آنچنـان اسـ. نشئت گرفته و بـه انكـار حقيقـت انجاميـده اسـت

تواند بايد بـرای نيـل بـه مقصـود تـلاش كنـد و بكوشـد تـا نيـروی طلـب را در  كه آدمى تا مى

های اصـيل خـود دسـت يابـد  هـا و ايـدئال خويش افزون سازد و در سـايۀ جهـد بليـغ بـه آرمان

. هـای دوردسـت كمـال متصـل گـردد تا قلبش از چاه تنگ و تاريـك دنيـا رهـا شـود و بـه افق

ــيح مى ــا توض ــ مولان ــد ك ــن ده ــرور را ممك ــع شُ ــه، دف ــلاش مختاران ــت و ت ــه حرك ه چگون

  :سازد مى

  )483- 3/480: همان( 

به واقع هيچ ابهـامى نـدارد و تـا زمـانى كـه مـا جهـان مسـكون خـود را چـون  ماهيت شر

مقرّی مشخص تحت كنترل خـدای خيـر محـض بـدانيم، از مواجهـه بـا هـيچ مشـكل كلامـى 

ايـن مسـئله را مولانـا بـه دفعـات در آثـار خـود . شـويم و فلسفى در خصوص شُرور تهديـد نمى

ــر آســمان مــى ــه دم ب ــد دم ب  در هــوای آســمان رقصــان چــو بيــد   دار امي

ـــــش رزق مى   آيـــدت دم بـــه دم از آســـمان مى ـــــدت آب و آت  افزاي

ــود عجــب ــرد نب ــا ب ــو را آنج ــر ت ــدر عجــز و بنگــر در ط   گ  لــبمَنگــر ان

 زآنكه هر طالب به مطلـوبى سزاسـت   كين طلـب در تـو گروگـان خداسـت

 تا دلـت زيـن چـاه تـن بيـرون شـود   جهد كن تا ايـن طلـب افـزون شـود

ـــار را   وآنكــه او نگذاشــت كشــت و كــار را  ـــو انب ـــوری ت ـــد ك ـــر كن  پُ

ــون دَری مى ــلْوتى چ ــت او از سَ  عاقبـــت دريافـــت روزی خَلـــوتى   كوف

 يار خود را يافت چون شـمع و چـراغ   جَست از بيم عَسس شـب او بـه بـاغ
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ن مطلــب آن اســت كــه تــاريخ و سرنوشــت هــر فــرد و منظــور وی از ايــ. تبيــين كــرده اســت

ــه دســت خــود  ــه ب ــا حقيقتــى كــه خــود تأســيس آنهااجتمــاعى هنرمندان ســت و مــادام كــه ب

 انــد خودآگاهانــه نســبت داشــته باشــند، واجــد كرامــت و بزرگــواری خواهنــد بــود و زمــانى كرده

نـد، دوران رنـج و شـوند و يـا خـود را بـه حسـاب نياور كه از نقش و تأثير خـود بـر حـوادث دور 

  .گردد محنت آغاز مى

اســت و كســى كــه » اختيــار« بــرای مولانــا از ســنخ عــدم اســتفادۀ صــحيح از عنصــر شــر

در اسـت ن كـمم. يابـد هـا اسـتيلا  بتواند به درسـتى از آن بهـره گيـرد خواهـد توانسـت بـر رنج

اسـتگاه گيـرد و خ شـر بـه چـه چيزهـايى تعلـق مى ند كـه اساسـاً كاينجا اين پرسش خودنمايى 

ــخ  ــت؟ پاس ــى آن كجاس ــت  واقع ــآن اس ــاركرد ك ــد ك ــدون تردي ــرور ب ــى شُ ــتگاه برخ ه خاس

شــود كــه  البتــه گــاهى از بيــان مولانــا چنــين مســتفاد مى. اســت» اراده«و » آزادی«نادرســت 

ــد ــرور رازآميزن ــى شُ ــتش را . برخ ــه عل ــزی ك ــا چي ــول ي ــر مجه ــای ام ــه معن ــا راز ب در اينج

ــر از مج. دانيم نيســت نمــى ــرا مجهــول مســئله. هــول اســتراز غي ای اســت كــه ســرانجام  زي

راز وقتــى اســت كــه هســتى و . تــوان بــه تمــام و كمــال گشــود شــود، امّــا راز را نمى معلــوم مى

موضـوعى كـه . روشـنِ وجـود و عـدم قـرار گيـرد  نيستى در هـم آميزنـد و موجـودی در سـايه

  .رازی در آن نباشد حقيقتى هم در آن نخواهد بود و شرّ چنين است

  )4784-3/4780: همان( 

بـه . هـا بپـردازد هـا بـه علتّ كوشد به جـای توجـه بـه معلول ش خاص خود مىمولانا به رو

و انتسـاب آن بـه خـدای خيـر محـض چيـزی جـز بـدفهمى اصـل مسـئله  نظر او مسـئلۀ شـر

فكـران پـيش از او در ايـن اسـت كــه وی  مميـزۀ مولانـا در مقايسـه بـا بســياری از هم. نيسـت

گويـد كـه اگـر آدمـى  مـا چنـين مىمعتقد بود دانـش مـا از جهـان و خـدای خيـر محـض بـه 

ترديــد شــاهد  بــرای رســيدن بــه چيــزی تــلاش كنــد و در ايــن راه نااميــد و خســته نشــود، بــى

هـر گـاه كسـى دری را بكوبـد و بـر : فرمـود) ص(كـه پيـامبر اكـرم  چنان. مقصود خواهـد بـود

بــه هــر حــال رابطــۀ . شــود گويى از آن خــارج مى آن اصــرار ورزد، عاقبــت ســری بــرای پاســخ

 عاقبـــت جوينـــده يابنـــده بـــود   ســايۀ حــق بــر ســر بنــده بــود

ــری   گفت پيغـامبر كـه چـون كـوبى دری ــد س ــرون آي ــت زان در ب  عاقب

ــو هــم روی كســى   چــون نشــينى بــر ســر كــوی كســى ــى ت  عاقبــت بين

 عاقبـــت انـــدر رســـى در آب پـــاك   كنى هر روز خـاك چون ز چاهى مى
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از نظـر مولانـا، آنچـه . گـر بسـيار اساسـى اسـت دای خيـر محـض بـا انسـان مختـار و تلاشخ

مانـد رابطـۀ انسـان مختـار بـا اَفعـال اختيـاری  معمولاً در ايـن نـوع روابـط و نتـايج مغفـول مى

  .خويش است

طـور كامـل، امّـا تـا حـدّ بسـيار زيـادی پـذيرفتنى اسـت كـه  هالبته اين مطلب مولانا نه بـ

بـه مـراد  انجـام كـار و مسـئوليتش سـعى وافـر و تـلاش كامـل كنـد، در نهايـتاگر كسـى در 

  .پيوندد به حقيقت مى» عاقبت جوينده يابنده بُود«رسد و عبارتِ  خويش مى

  )4786-3/4784: همان( 

گيـرد كـه قطعـاً آدمـى هـر چـه بكـارد، همـان را درو  در اينجا مولانـا مطلـب را از سـر مى

با اين وصف، انسان نبايـد بـار گنـاه خـويش را بـر گـردن ديگـران انـدازد و از كسـانى . كند مى

. ش مســئوليت كـار خـود نيســتند، خـويش را جـدا كنــدكـه همچـون كودكـان مايــل بـه پـذير

ارهـا بداننـد و از اينكـه انديشـۀ نـويى را بـه كانـد همـواره ديگـران را مقصـر  برخى عادت كرده

مولانـا بـر آن اسـت تـا شـيوۀ انديشـيدن را . جای باورهای غلـط خـود بنشـانند وحشـت دارنـد

يعنـى بـار مسـئوليت را از . هـدكه بايد اصـلاح كنـد و تصـوری نـو از مسـئلۀ شـر ارائـه د چنان

  .های خود اندازد دوش خدا برداشته و بر شانه

ترين صــورت و شــيوۀ ممكــن  طلبانۀ ايشــان در پــى آن اســت كــه بــه روشــن نگــاه اصــلاح

تمــام انحــای شُــرور را تحليــل كنــد و ســرانجام بــه ايــن نتيجــه برســد كــه بســياری از شُــرور 

  :ن نيستنداخلاقى، جدای از اختيار و ارادۀ آزاد انسا

تعـالى تقـدير كـرده اسـت هـيچ بگـردد؟  هـای ازلـى و آنچـه حق سؤال كـرد حكم

ــود ــدی باشــد و  حق: فرم ــدی را ب ــه ب ــرده اســت در ازل ك ــالى آنچــه حكــم ك تع

كــى . تعــالى حكــيم اســت نيكــى را نيكــى آن حكــم هرگــز نگــردد؛ زيــرا كــه حق

ارد يـا جـو گويد كه تو بدی كن تا نيكى يـابى؟ هرگـز كسـى گنـدم كـارَد جـو بـرد

انــد كــه  كــارَد گنــدم بــردارد؟ ايــن ممكــن نباشــد و همــۀ اوليــا و انبيــا چنــين گفته

  ).67: 1381رومى، (جزای نيكى نيكى است و جزای بدی بدی 

ــو نگــروی ــه داننــد ايــن اگــر ت  كـــاريش روزی بـــدروی هرچـــه مى   جمل

ـــن نباشـــد ور بباشـــد نادِرَســـت   سنگ بـر آهـن زدی آتـش نَجَسـت  اي

 ننگـــرد عقلـــش مگـــر در نـــادِرات   نيسـتش بخـت و نجـات آنكه روزی

 بنگر اندر عشق و در مطلوب خـويش   منگر اندر نقش زشت و خوب خويش
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  )1444-3/1437: 1375همو، ( 

ــود را هيچ ــر خ ــالى تفك ــورت مث ــارادايم و ص ــا پ ــر نمى مولان ــاه تغيي ــواره  گ ــد و هم ده

ــار پد مى ــرور و اختي ــبت شُ ــئلۀ نس ــرح و مس ــيوۀ ط ــد در ش ــولى جدي ــد تح ــد آوردكوش او . ي

خواهـد بـه ظـاهرِ زشـت يـا زيبـای زنــدگى نگـاه كنـد، بلكـه نظـرش معطـوف بـه نــوعى  نمى

انسـان . وجهـى نـدارد» طريقـت«زيـرا ظاهرانگـاری در . عشق و مقصـود نهـايى حيـات اسـت

رو آدمـى نبايـد بـه ايـن  از ايـن. ای از خداوند است و عظمـت او در عظمـت الاهـى اسـت جلوه

ير و ضعيف اسـت، بلكـه بايـد بـه همّـت بلنـد و والای خـود بنگـرد كـه انديشد كه به ظاهر حق

  .به هر كاری توانا و در برابر انجام هر امری چون كوه استوار و پا برجاست

. توانــد و نبايــد از بنــد تــلاش رهــايى يابــد گــاه نمى جو و طالــب كمــال هيچ انســان حقيقــت

او هـر گونـه سسـتى و تنبلـى را  .برای او الگـوی موفقيـت، منتهـا درجـۀ كـار و فعاليـت اسـت

ای اسـت كـه تحـت هـيچ شـرايطى  جو همچـون تشـنه انسـان حقيقـت. دانـد ضد موفقيـت مى

جويـد و سـرانجام نيـز بـدان دسـت  شـود و همـواره آن را مى برای رسيدن بـه آب متوقـف نمى

  .دارد تواند هر مانعى را از سر راه بر ای است كه مى طلب، تلاش خجسته. يابد مى

  )2544-4/2540: همان( 

ــدر همّــت خــود   منگــر آنكــه تــو حقيــری يــا ضــعيف  ای شــريف  بنگــر ان

ـــاً  آب مى   طلـب و به هر حـالى كـه باشـى مىت ـــو دائم ـــك  ج  لب  ای خش

 كــو بــĤخِر بــر ســر منبــع رســد   دهــد كــان لــب خشــكت گــواهى مى

ــامى ز آب ــب هســت پيغ ــكى ل  كــه بمــات آرد يقــين ايــن اضــطراب   خش

 كشى اسـت اين طلب در راه حق مانع   كاری مبارك جنبشى است كين طلب

 ايــن ســپاه و نصــرت رايــات توســت   وسـتاين طلـب مفتـاح مطلوبـات ت

ــه مى مى   اين طلب همچون خروسى در صِـياح ــره ك ــد نع ــباح زن ــد صَ  آي

 از خرابى خانه منـديش و مـه ايسـت   ر خانـه اسـت و چـاره نيسـتگنج زي

 تكليـف و رنـج توان عمارت كـرد بى   كه هـزاران خانـه از يـك نقـد گـنج

 گــنج از زيــرش يقــين عُريــان شــود   عاقبت اين خانـه خـود ويـران شـود

ــوح   ليـــك آنِ تـــو نباشـــد زآنكـــه روح ــتَش آن فت ــران كردنَس ــزدِ وي  مُ

ـــعى   رْ مُـزدش هسـت لاچون نكرد آن كا ـــا سَ ـــان الاِّ م ـــيسَ للاِنس  لَ
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در فرهنگ مولانا، منطـق دينـى تـابع متغيرهـای اجتمـاعى نيسـت، بلكـه ايـن متغيرهـای 

هـای دينـى پـژواك پديــدارهای  بـه بيـان ديگــر، گزاره. انـد انـد كـه تـابع منطــق دينى اجتماعى

از منظـر . بايسـت لبـاس دينـى بـه تـن كنـد سـت كـه مىاجتماعى نيستند، بلكه ايـن اجتمـاع ا

تـلاش همـان  ه گفتـه شـودكـتر آن اسـت  دينى، موفقيت، ثمرۀ تـلاش اسـت و شـايد صـحيح

  .موفقيت است

رو خودشـان بايـد دسـت بـه كـار شـوند و  از ايـن. گنجِ حقيقت در باطن افـراد نهفتـه اسـت

دهنـد  بـه خداونـد نسـبت مى بختى را فقـط كسـانى كـه سـعادت و خـوش. آن را استخراج كنند

ــد دروغ مى ــه خداون ــل نيســتند، ب ــرای خــود قائ ــد و ســهمى ب های  انســان فقــط صــورت. بندن

توانـد سرنوشـت خـود را نيـز بـه نيكـى يـا بـدی  كند، بلكـه مى ذهنى و خيالى خود را خلق نمى

ــد ــم زن ــه تعــب   در منطــقِ طبيعــت كســانى. رق ــد، حاصــل  كــه جســم و روح خــود را ب اندازن

ــا زود بــه دســت مى رنجشــان ــد، ولــى كســانى را ديــر ي بــه كنجــى خزيــده و چشــم بــه  آورن

ــمانى دوخته ــزولات آس ــات و ن ــاقى مى عناي ــال ب ــای مح ــان تمنّ ــان چون ــد، آرزوی آن ــد ان . مان

های روحــى و  ها و گنجينــه رســالت انبيــا را بــه ظهــور رســاندن دفينــه) ع(كــه امــام علــى  چنان

  ٢.»های عقول را برای ايشان بركاوند نهخا و گنج«: باطنى آدميان دانسته است

  )2387-5/2383: همان( 

شـود كـه در هسـتى قـانون عليـت حـاكم اسـت كـه بـا فـرض  در فلسفۀ اسلامى گفته مى

ايــن اصــل بــه عنــوان يــك قاعــدۀ عقلــى . شــود وجــود علّــت تامّــه تحقــق معلــول واجــب مى

ــتثنا ــايى و . پذير نيســتاس ــت غ ــوان علّ ــه عن ــرای رســيدن ب ــلاش ب پــس ارادۀ خواســتن و ت

فاعلى برای تحقق يك شـىء امـری لازم و ضـروری اسـت كـه بـدون آن امكـان تحقـق هـر 

هـای  درب: بـا عنايـت بـه ايـن مسـئله اسـت كـه فرمـود) ص(پيامبر اكرم . نمايد چيز محال مى

مسـئلۀ . بـا تـلاش خـود آنهـا را بـاز كنيـد هـايى زده شـده اسـت، بسته و بـر آن قفل» روزی«

ــب مى   ســبب عــالمَ اَســباب و چيــزی بى ــد طل ــم باش ــس مه ــد پ  نباي

ــر ــت اَم ــلِ اَاللهّٰ اس ــن فَضْ ــوا مِ  تا نبايـد غصـب كـردن همچـو نَمْـر   وابْتغ

ــرو بسته   ای فَتـى گفت پيغـامبر كـه بـر رزق  ــر در قفل در ف ــا ســت و ب  ه

ــا و اكْتســاب  ــد م ــد ش ــبش و آم  هست مفتاحى بر آن قفـل و حجـاب   جن

ـــان ســـنت بى   كليــد ايــن در گشــادن راه نيســت بى ـــب ن  االلهّٰ نيســـت طل
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مهم اين است كه سنتّ خدا بـه صـرافت بـر ايـن امـر تعلـق گرفتـه اسـت كـه زبـان وحـى بـا 

  .قانون عقل ستيزه نكند

  )604- 6/593: همان( 

كنـد كـه در روزگـاران قـديم فـردی بـود  مولانا در بيان مقصـود خـود حكـايتى را نقـل مى

ــا ســخن فــراوان مى ــد مى  چاك گفــت و خــود را عاشــقى ســينه كــه از عشــق و فن روزی . خوان

بـرای تجديـد ديـدار بـه فـلان جـا بيـا و در حـالى كـه طعـام مــورد : اش بـه او گفـت معشـوقه

قــرار طبــق وعــده بــه ميعادگــاه  عاشــق بى. نشــينم ام بــه انتظــارت مى ات را طــبخ كــرده علاقــه

رفت و ساعاتى چند منتظر مانـد، امّـا چـون مـدّت انتظـار بـه طـول انجاميـد، از فـرط خسـتگى 

از ايـن وضـع بـه . عاشـق را بـه خـواب ديـدمعشوقه دقـايقى بعـد سـر رسـيد و . به خواب رفت

شگفت آمـد و بـه نشـانۀ آمـدنش مقـداری از آسـتين عاشـق را پـاره كـرد و تعـدادی گـردو در 

  !ردن با گردو سزاوارتری تا به عاشقىكجيب او گذاشت تا بدو گويد تو به بازی 

ــامى  ــاره و  ســحرگاهان هنگ ــتينِ پ ــه آس ــواب نوشــين برخاســت و متوج ــه عاشــق از خ ك

ــا خــود گفــتگردوهــ ــا و  اگرچــه مــن در حــق معشــوقه: ای در جيــب مانــده شــد، ب ام بــى وف

اگـر از ديـدار او محـروم گشـتم، اشِـكال . يكپارچـه صـادق و عاشـق اسـت  كاسبم، امّا معشوقه

تر از آنـان نسـبت  ها مشـفق در مقـام قيـاس، خداونـد نيـز در حـق انسـان. از من است نـه از او

ــويش   عاشـــقى بودســـت در ايـــام پـــيش ــد خ ــدر عه ــد ان ــبان ِ عه  پاس

ــال ــود س ــاه خ ــل م ــد وص ــود   ها در بن ــاه خ ــات ِشاهنش ــاهمات و م  ش

ـــوَد   ده يابنـــده بُـــوَدعاقبـــت جوينـــ ـــرَج از صـــبر زاينـــده بُ  كـــه فَ

ـــا   گفــت روزی يــار او كامشــب بيـــا ـــو لوبي ـــى ت ـــتم از پ ـــه بپخ  ك

ــن بى   در فلان حجره نشـين تـا نـيم شـب ــيم شــب م ــايم ن ــا بي ــب ت  طل

 چون پديـد آمـد مَهـش از زيـر گـرد   ها پخـش كـرد مرد قربان كرد و نان

ـــار   رشب در آن حجره نشست آن گُرم دا ـــار غ ـــدۀ آن ي ـــد وع ـــر امي  ب

ـــار او ـــد ي ـــل آم ـــد نصـــفُ اللي ــــدار او   بع ــــه آن دل ــــادق الوعدان  ص

ــد ــه دي ــاده خفت ــود را فت ــق خِ ـــــد   عاش ـــــتين او دري ـــــدكى از آس  ان

 بـاز نـرد كه تـو طفلـى گيـر ايـن مى   گردگــانى چنــدش انــدر جيــب كــرد

ــــتين و گردگان   چون سحر ازخواب عاشق بـر جهيـد ــــا را بد آس ــــده  ي

 رسد آن هـم ز ماسـت آنچه بر ما مى   گفت شاهِ ما همـه صـدق و وفاسـت 
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بينـد، اشـكال از خـود اوسـت نـه  محـروم از لطـف ايـزدی  اگر كسى خـود را. به خودشان است

  .خداوند

) ع(اشــاره بــه مطلبــى از امــام علــى » ... عاقبــت جوينــده يابنــده بــود «مولانــا در عبــارت 

هـر كـس چيـزی را بخواهـد و بـرای بـه دسـت آوردنـش تـلاش كنـد، آن را «: دارد كه فرمود

   ٣.»شود ورزد، به رويش باز مى يابد و هر كس دری را بكوبد و بر آن كوفتن اصرار مى

چون سـرمايه در خـود ديـدی و آن طلـب اسـت آن را بـه طلـب بيفـزای كـه فِـى 

كـم از زمـين نيسـتى؛ زمـين . الحَْرَكاتِ بَرَكاتٌ و اگر نيفزايـى سـرمايه از تـو بـرود

ــون مى ــل ديگرگ ــه بي ــدن ب ــات و گرداني ــه حرك ــات مى را ب ــد و نب ــد و  گردانن ده

آی و  پــس چــون در خــود طلــب ديــدی مــى. ودشــ چــون تــرك كننــد ســخت مى

رفـتن . رو فايـده خـود ظـاهر گـردد تـو مـى. رو و مگو كه درين رفتن چه فايـده مى

ــده ــالى  حق. اش جــز عــرضِ حاجــت نيســت مــردی ســوی دكــان فاي » روزی«تع

رومـى، (دهد كه اگر بـه خانـه بنشـيند آن دعـوی استغناسـت روزی فـرو نيايـد  مى

1381 :215.(  

كه درصـدد  كسـى ٤.»صـبر، كليـد فـتح و گشـايش اسـت«: فرمـود) ص(كـرم نيز پيـامبر ا 

ــه  ــرای خلاصــى از آن انجــام دهــد، ســرانجام ب رهــايى از مصــيبتى باشــد و تــلاش لازم را ب

رسد و اگر بنـا بـر هـر دليلـى نرسـد، امّـا بـر آن نرسـيدن صـبر پيشـه كنـد،  مطلوب خويش مى

كليد گـنج  صـبر بـر مصـيبت شـاه تـلاش در كـار و. شـود روزی گشايش در كارش حاصـل مى

  .هر مقصود و نيل به هر مطلوب است

  شرّ و بازتاب عمل

  )155-2/153: 1375همو، ( 

ــا مكــانى مطلــوب بــرای بــودن و زيســتن در جهــان مبتنــى بــر  بدين ســان، تــابلوی مولان

ايــن زيسـتگاه ميــان تولـّد و مــرگ جايگـاهى اســت . كنـد نظـام اَحسـن را بــرای مـا نقــش مى

مركب از حوادث نيك و بـد، پيـروزی و شكسـت، صـعود و سـقوط كـه در سـايۀ كـار و تـلاش 

يعنـى اگـر كسـى . العمـل اسـت جهـان مـادی عرصـه عمـل و عكس. دنماين انسان بر او رخ مى

ــان ــارد در جه ــار ك ــم خ ــه تخ  هــان و هــان او را مجــو در گُلسِــتان   آنك

ــوی يــاری رود مــاری شــود   گــر گُلــى گيــرد بكــف خــاری شــود  ور س

ــقى ــر و مارســت آن ش ــای زه  بـــــر خــــلاف كيميــــای متقّــــى   كيمي
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ــد خــار بكــارد خــار و اگــر گُــل بكــارد گُــل درو مى ــانون عمــل و عكس. كن العمــل يكــى از  ق

ايـن  ٥.شناسـيم قوانين جهـان فيزيـك اسـت كـه مـا آن را بـه عنـوان قـانون سـوم نيـوتن مى

اعمـال مـا را بـه سـوی خـود ها سـاری و جـاری اسـت، نتـايج  قانون كه در همۀ سطوح و لايه

  :گرداند ما باز مى

پادشـاه . كردنـد لشـكر عتـاب مى. پادشاهى يكى را صـد مَـرده نـان پـاره داده بـود

. كـردم گفت روزی بيايـد كـه بـه شـما بنمـايم كـه بدانيـد كـه چـرا مى به خود مى

اينـك بـرای : گفـت. زد چون روزِ مَصـاف شـد همـه گريختـه بودنـد و او تنهـا مـى

  ). 8: همان(اين مصلحت 

بخشـد كـه نظـام هسـتى سرشـار از نظـم و معرفـت اسـت  مولانا اين انديشـه را رونـق مى

ــاهى بى ــر گ ــاهده مى و اگ ــى در آن مش ــعف نظم ــود از ض ــت ش ــاه ماس ــه . نگ ــان ب ــن جه اي

ای سـاخته شـده اسـت كـه مخلوقـات آن از هـم گسسـته و مسـتقل نيسـتند، بلكـه تمـام  گونه

زنـدگى قـوانين بسـيار دارد كـه . ندا نجيـر بـه هـم متصـلهای يـك ز اجزای آن هماننـد حلقـه

العملــى دارد كــه اگــر آن را بــه درســتى  هــر عملــى، عكس. يكــى از آنهــا همــين قــانون اســت

ــأثير ارزشــمندی مى ــيم ت ــا  ادراك كن ــد در سرنوشــت م ــانون . داشــته باشــد توان در توصــيف ق

ريــاد زنــيم، بازتــاب ای بايســتيم و ف العمــل همــين بــس كــه اگــر بــر فــراز قلــه عمــل و عكس

ــدگى مــى. صــدای خــويش را خــواهيم شــنيد ــين اســت و  جهــانى كــه در آن زن ــز چن كنيم ني

ترين عمـل هـر فـرد بازتـابى در ايـن عـالم دارد؛ چراكـه ايـن جهـان واحـد و يكپارچـه  كوچك

  .است و هر جزئى از آن مرتبط و متصل با ديگر اجزاست

  )2/2513: 1375رومى، ( 

نحــوه زنــدگى هــر موجــودی در ايــن عــالم بــر نحــوه زنــدگى ديگــر موجــودات تأثيرگــذار 

به طوری كه حتـى افتـادن بـرگ درختـى در يـك جنگـل انبـوه بـر نظـام زنـدگى تمـام . است

ايـن دفـاعِ مولانـا از ايـن قـانون اسـت كـه شخصـى از روی دشـمنى  .گـذارد موجودات اثر مى

آتش به خرمن ديگری انداخت، امّـا در زمـان نـه چنـدان دوری بـاد همـان آتـش را بـه سـوی 

دانــد كــه ايــن آتــش نــه شــرّی از ســوی خداونــد، بلكــه بازتــاب  چنــين شخصــى نمى. او آورد

  .عمل خود او بوده است

ــه ك   آتشــى زد شــب بــه كشــت ديگــران ــش را ب ــاد آت ــرانب ــت او بِ  ش

 زآنكه تخم اسـت و برويانـد خـداش   كه بد كردی بترس آمن مبـاش چون
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  )170-4/164: همان(

  :فرمايد مى البلاغه نهج 204در حكمت ) ع(امام على 

ميـل  شناسـى نكـرد، تـو را بـه كـار نيـك بى اگر به كسـى نيكـى كـردی و او حق 

و هـيچ شناسـى خواهـد كـرد كـه تـو بـه ا نگرداند كه به جـای او از تـو كسـى حق

ای و تــو بــيش از آن مقــدار كــه كــافر نعمــت حــق را ضــايع كــرده  نيكــى نكــرده

منــد خــواهى شــد، زيــرا خداونــد نيكوكــاران را دوســت  اســت از ناحيــۀ بيگانــه بهره

  .دارد مى

العمــل بــه طــور دقيــق در هســتى جــاری اســت، هرچنــد گــاهى از  قــانون عمــل و عكس

پـس . انـد آسـمانى بـر ايـن اصـل تأكيـد كردهنيـز تمـام كتـب . مانـد چشمان تيزبين ما دور مى

ى كـه در حـق انسـان و يـا نيكـچـه بسـيار اعمـال . و بد خويش اسـت كآدمى رهين كردار ني

شــود كــه او نظيــر همــان عمــل را ســابقاً در حــق ديگــران انجــام داده  ســاير نزديكــان او مى

ا نظيـر آن همـان عمـل و يـ شـود كـه او است و چه بسيار اعمال بدی كـه انسـان دچـار آن مى

اش  خيرخــواهى در حــق ديگــران نتيجــه بنــابراين،. را قــبلاً در حــق ديگــران انجــام داده اســت

اش بــدخواهى ديگــران  خيرخــواهى ديگــران در حــق مــا و بــدخواهى در حــق ديگــران نتيجــه

  :در حق ما و يا نزديكان ما خواهد بود

ی و اگـر هرچـه گـويى از خيـر و شـر از كـوه همـان شـنو. عالم بر مثال كوه است

گمان بری كه من خـوب گفـتم كـوه زشـت جـواب داد محـال باشـد كـه بلبـل در 

پـس يقـين . كوه بانگ كند، از كوه بانـگ زاغ آيـد يـا بانـگ آدمـى يـا بانـگ خـر

  ).152: 1365رومى، (دان كه بانگ خر كرده باشى 

  )8، 141: 1380و، هم( 

ـــا   تــاچنــد گــاهى او بپوشــاند كــه  ـــيمان و حي ـــد پش ـــدت زان ب  آي

ـــان ـــر مؤمن ـــر آن امي ـــد عُمّ ـــوان   عه ـــلاّد و عَ ـــه ج  داد دزدی را ب

ــار ــر دي ــای مي ــگ زد آن دزد ك ـــار   بان ـــرمم زينه ـــت ج ـــين بارس  اول

ــــزا   گفــت عُمّــر حــاشَ اللهّٰ كــه خــدا ــــارد در ج ــــرْ ب ــــار اوّل قه  ب

 بـــاز گيـــرد از پـــى اظهـــار عـــدل   بارهــا پوشــد پــى اظهــار فضــل

ــود   تا كه اين هر دو صـفت ظـاهر شـود ــذِر ش ــن مُن ــردد اي ــر گ  آن مبشّ

 بر نرويد هـيچ از شـه دانـۀ احسـان چـرا   هر كجا تخمى بكاری آن برويـد عاقبـت
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هر عملـى عـلاوه بـر آثـار فـراوان مـادی و معنـوی و نيـز دنيـوی و اُخـروی يـك سلسـله 

لوازم و آثار جانبى خاصـى دارد كـه زمينـه را بـرای تحقـق نظيـر همـان عمـل در حـق انسـان 

رو انجـام هـر گونـه عمـل در حـق ديگـران بـه خـاطر  از ايـن. كنـد و يا نزديكان او فـراهم مى

تحقق نظيـر همـان عمـل بـه نحـوی بـه خـود انسـان و يـا نزديكـان او بازگشـت  ايجاد زمينۀ

گيرنـده  مثل قـرض دادن بـه ديگـران كـه اثـر جـانبى آن، ايجـاد محبـت در دل قرض. كند مى

ــرای انجــام  ــه را ب ــت زمين ــن محب ــاســت و اي ــك ــراهم مى كار ني ــران ف ــۀ ديگ ــد از ناحي . كن

طور كـه  همـان«و  ٦.»تـو احسـان شـود احسـان كـن تـا بـه«: فرمـود) ع(كه امـام علـى  چنان

  ). 4/623: 1378تميمى آمدی، (» شود كنى به تو رحم مى رحم مى

ــا  گيــرد و از ديــد ديگــران پنهــان مــى خداونــد مــدّتى گناهــان انســان را ناديــده مى دارد ت

كـه در زمـان  چنان. شايد شخص عاصى از كـردۀ خـود پشـيمان شـود و درصـدد جبـران برآيـد

عُمَـر سـارق . شخصـى دسـت بـه سـرقت زد و حكومـت او را دسـتگير كـرد) خليفـۀ دوم(عمر 

مـرا ! ای اميـر : سـارق بانـگ بـرآورد. را به دست مأموران سپرد تـا بـه سـزای عملـش برسـانند

زنم، از جـرمم درگـذر و  اين نخستين بـاری اسـت كـه دسـت بـه چنـين خطـايى مـى. عفو فرما

  !نكمرا رها 

او . ای را در نخسـتين گنـاه مجـازات كنـد كـه بنـده خداونـد منـزه از آن اسـت: عُمَر گفـت

نـد و چـون بـر انجـام آن ك كه قصد احسـان بـه بنـدگان دارد، گنـاه آنـان را بارهـا پنهـان مـى

  .سازد اصرار ورزند، به قصد تأديب آشكار مى

  )5، 529: 1380همو، ( 

دهنـد بـه تـدريج در قالـب سـنتى مانـدگار  كارهايى كه افراد، اعم از نيـك و بـد، انجـام مى

يابنـد و تـأثيرات نيـك و بـد خـود را  ها هـم در زمـانِ خـود جريـان مى اين سنت. مانند باقى مى

كه موجبـات آزار  پـس كسـانى. هـای بعـد آثـار خـود را دارنـد گذارند و هـم در زمان بر جای مى

كننــد، بايــد خيلــى زود شــاهد آزار خــود و يــا نزديكانشــان باشــند؛ زيــرا  ن را فــراهم مىديگــرا

رفتارهـای خـود را در   قلم صـنع خـدا چنـين رقـم زده اسـت كـه هـر كـس بخشـى از بازتـاب

  .همين دنيا به چشم ببيند

 های غز خورد از داد و داور عاقبت اشكنج  آن كو به غصب و دزدی آهنـگ پـاليزی 

 بر كسى تهمت منه بر خـويش گَـرد   پس ترا هر غم كـه پـيش آيـد ز درد

 ســگاليد آن غــلام آن مكــن كــه مى   كام دوسـتای   ظن مبر بـر ديگـری
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  )1913-4/1912: 1375همو، ( 

ای اســت كــه گوينــدگان و  انداز، مــتن يــا زمينــه بيــان هــر حكمــى مســتلزم داشــتن چشــم

يكــى از آن مــوارد قــانون بازتــاب . انــد ای مشــترك بــه جــان آزموده مخاطبــان آن را در تجربــه

هـا بـه عـالم قواعـد صـحيح كـه بـرای همگـان  تـوان از عـالم ارزش عمل است كـه بـا آن مى

رود و بـه آن  در نظر مولانا، ايـن اصـل از حـدّ يـك فرمـان دينـى فراتـر مـى. معتبر است، رسيد

توانـد بـه نقـاط  رو هـر كـس صـادقانه بـه نفـس خـود رجـوع كنـد، مى از اين .شود محدود نمى

  .ضعف و قوّت خود واقف شود و در مسير كمال گام بردارد

  )4- 1، 169: 1380همو، ( 

ــا هــای گات يكــى از بخش( 46در يســنای برانگيز از اُشــو زرتشــت  در ســرودی انديشــه) ه

از كــردار آن كــس كــه ســرِ آزار جهانيــان را دارد مــرا رنجــى نخواهــد ! ای مــزدا «: خــوانيم مى

ــاز خواهنــد گشــت، آنچنا. رســيد ــد آن كردارهــای دشــمنانه بــه خــود او ب كــه خــود را از  نگزن

بهـره خواهـد كـرد و بـدان دشـمنانگى هـيچ راهـى بـه رهـايى از بدسـرانجامى  زيستى بى نيك

ای اسـت از كارهـای  از اين منظـر زنـدگى حاصـلِ تصـادف نيسـت، بلكـه آينـه. »نخواهد يافت

  .ما

 كور شو تا نخوری از كف هر كـور عصـا   كه همـه رو ترشـانند اينجـارو ترش كن 

 لته بر پای بپيچ و كژ و مژ كن سـر و پـا   اند لنگ رو چونك درين كوی همه لنگان

 روی خوب ار بنمايى بخـوری زخـم قفـا   رويى زعفران بـر رخ خـود مـال اگـر مـه

ــتى ــى زش ــو ببين ــل زن چ ــر بغ ــه زي ــى آي   آين ــدنام كن ــه ب ــه را ور ن ــولا ن  ای م

ـــلا ـــت ب ـــر وق ـــاهى دگ ـــت م  چون كـه مانـد از سـايۀ عاقـل جـدا   گف

 فوت شد از مـن چنـان نيكـو رفيـق   كو سـوی دريـا شـد و از غـم عتيـق

ــافران    گفــت از شــكنجه و ز بــلا  او همى...  ــان ك ــو ج ــىهمچ ــالوا بل   ق

ــت گردن   گفت او كه گـر ايـن بـارْ مـن باز مى ــن محن ــم زي ــكن وا ره  ش

ـــكن   مــن نســازم جُــز بــه دريــايى وطــن ـــن سَ ـــازم م ـــری را نس  آبگي

ـــن شـــوم آب بى ــ   حـــد جـــويم و آمِ ــن و ص ــد در اَم ــا اب ــىت  روم حّت م

ــد شِكســت   گفتش حماقت بـا تـو اسـت عقل مى ــل را آي ــت عق ــا حماق  ب

ـــدها ـــای عه ـــد وف ـــل را باش ـــل رو    عق ـــداری عق ـــو ن ـــا ت  ای خَربَه

ــود ــان خ ــد از پيم ــاد آي ــل را ي ــــرد   عق ــــد خ ــــيان بدرّان ــــردۀ نس  پ
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  )2288-4/2265: 1375همو، ( 

د كـه علـّت اسـير شـدن مـاهى كنـ مولانا در حكايت ماهى و صـياد بـدين نكتـه اشـاره مى

ــياد، ساده ــور ص ــود در ت ــل ب ــت از عق ــدم متابع ــى و ع ــاير . انديش ــد س ــه همانن ــان اگرچ انس

موجودات از رشـد نبـاتى و حيـات حيـوانى برخـوردار اسـت، امّـا عـلاوه بـر آن خصوصـيتى بـه 

منـد  ای بهره وی داده شده است كه بـه واسـطۀ آن نسـبت بـه سـاير موجـودات از مزيـت ويـژه

آدمـى بـه سـبب دارا بـودن خِـرَد، از رهـا بـودن در دايـرۀ . اسـت» عقل«كه يكى از آنها  گشته

احساسـات خــارج شــده و موظــف اســت بــه مــدد آن راه صــحيح را برگزينــد؛ زيــرا بــه فرمــودۀ 

ــى  ــام عل ــت مى) ع(ام ــان را كفاي ــتگاری، انس ــى از رس ــناختِ راه گمراه ــرای ش ــل ب ــد  عق كن

  ).421، حكمتالبلاغه نهج(

شـود كـه خـوب و بـد و زشـت و زيبـای هـر عملـى را  عقل اين امكـان فـراهم مىبه مدد 

ــناخت و ثابت ــتى بازش ــه درس ــام آن ب ــل از انج ــاد و از  قب ــام نه ــحيح گ ــير ص ــدم در مس ق

  .پشيمانى و ملامت ديگران در اَمان ماند

هـر گـاه تصـميم بـه كـاری گرفتـى اوّل «: نقل شده اسـت كـه فرمـود) ص(از پيامبر اكرم 

ــت ــديش در عاقب ــاقبتش . آن بين ــدی ع ــر دي ــكاگ ــدی  ني ــر دي ــا و اگ ــال نم اســت آن را دنب

  )365: 1378مطهری، (» عاقبتش گمراهى و تباهى است از تصميم خود صرف نظر كن

  )2462-4/2456: 1375رومى، ( 

ورزد بايـد بدانـد خـدايى كـه انسـان را آفريـده، مصـالح و  كه بـا خداونـد دشـمنى مـى كسى

خداونـد لطـف خـود . تر اسـت داند و نسـبت بـه احـوال او آگـاه سى مىكمفاسد او را بهتر از هر 

موسـى «: فرمايـد كـه قـرآن كـريم مى نچنا. كنـد مى قدر اسـتعداد و قابليـت افـراد افاضـه را به

ــت  ــه خبيرس ــدانى ك ــا ب ــدو ت  دهــد هــر چيــز را در خــوردْ او مى   ای عَ

ــر   كى كژی كردی و كى كردی تو شـر ــى اث ــش در پ ــدی لايق ــه ندي  ك

ــى  ــمانك ــر آس ــى ب ــتادی دم ــك   فرس ــل آن ني ــد مث ــى نيام ــز پ  ای ك

 بينـــى هـــر دم پاســـخ كـــردارْ تـــو   گـــر مراقـــب باشـــى و بيـــدارْ تـــو

 حاجتـــت نايـــد قيامـــت آمـــدن   چون مراقـب باشـى و گيـری رسـن

 حاجتش نايـد كـه گوينـدش صـريح   آنكــه رمــزی را بدانــد او صــحيح

ــردی   ايـــن بـــلا از كـــودنى آيـــد تـــو را  ــه نك ــا ك ــه و رمزه ــمْ نكت  فه
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پروردگار مـا همـان كسـى اسـت كـه بـه هـر موجـودی آنچـه لازمـۀ آفـرينش او بـوده : گفت

  ٧.»داده، سپس هدايتش كرده است

ــه روزی انســان ــرده اســت ك ــد اراده ك ــراهم  خداون ــار و زحمــت ف ــق ك ــط از طري ها را فق

كـه   چـه بسـيارند كسـانى. وندشـ حتى حيوانات نيـز اگـر نكوشـند، از گرسـنگى تلـف مى. سازد

رونـد، بـا  نانى از بـين مى هر روز در نقاط مختلف جهـان از شـدت گرسـنگى و نبـود حتـى تكـه

ــت ــد رزّاق اس ــه خداون ــر . اينك ــر اث ــودات ب ــه موج ــافى آن نيســت ك ــد من ــودن خداون رزّاق ب

 خداونـد ابِـا«: كـه در حـديث قدسـى آمـده اسـت چنان. كسالت و تنبلى از گرسنگى تلف شـوند

  ٨.»دارد از اينكه كاری را بدون اسبابش انجام دهد

را معـين كـرده اسـت، مشـروط بـه  كدهـد و سـهم هـر يـ او همۀ موجـودات را روزی مى

  :اينكه خود او نيز برای كسب روزی مقدّرش بكوشد

ــو  ــيش ت ــانش نباشــد پ ــدارد چــون گرســنه شــود و ن ــه عقــل و ادراك ن ســگ ك

ان ده كـه مـرا نـان نيسـت و تـرا هسـت؛ يعنـى مـرا نـ. جنبانـد آيد و دُنبك مى مى

شـود كـه  آخر تو كـم از سـگ نيسـتى كـه او بـه آن راضـى نمى. قدر تميز دارد اين

كنـد و  لابـه مى. در خاكستر بخسبد و گويد كـه اگـر خواهـد مـرا خـود نـان بدهـد

تو نيز دُم بجنبـان و از حـق بخـواه و گـدايى كـن كـه پـيش چنـين . جنباند دُم مى

  ).172: 1381همو، (عظيم مطلوب است معطى گدايى كردن 

  )5/3132: 1375همو، ( 

هاسـت،  آميز انسان هـای موجـود نتيجـۀ قهـری رفتارهـای شـرارت ترديـد بخشـى از رنج بى

اگـر . قهـری خـود را دارد  هـر فعلـى در نظـام خلقـت نتيجـه. هرچند همۀ آنهـا چنـين نيسـتند

بـه عبـارت ديگـر، رشـد و . بـد دارد  عملى نيك باشد نتيجه نيك و اگر عملـى بـد باشـد نتيجـه

تعالى انسان متوقف بـر مختـار بـودن وی اسـت و اختيـارش موجـد شـرّ و بـه دنبـال آن ثـواب 

  .و عقاب است

ـــزا   پــس قلــم بنوشــت كــه هــر كــار را ـــأثير و ج ـــت ت ـــق آن هس  لاي

ـــفّ  ـــژ روی جَ ـــدت ك ـــژ آي ــــدت   القلم ك ــــعادت زاي ــــتى آری س  راس

ــــفّ  ــــدبری جَ ــــم آری مُ  القلم آری برخـــوری جَـــفّ  عـــدل   القلم ظل

ــفّ  ــدزدد دســت شــد جَ ــفّ    القلم چــون ب ــاده مســت شــد جَ  القلم خــورده ب

 همچــو معــزول آيــد از حكــم سَــبَق   تـــو روا داری روا باشـــد كـــه حـــق
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  )3139-5/3133: همان( 

ــا درســت ــدكار باشــد ي ــر كســى ب ــه نيــك اگ ــد، از  كار، ب ــری كن ــردد، دادگ ــار گ بختى دچ

رات نوشـد، همـه كبختى تنـاول نمايـد، دسـت بـه دزدی زنـد يـا مسـ های سعادت و خوش ميوه

تقـدير الاهـى بـدان معناسـت كـه انسـان بـا اراده و اختيـار . زده اسـترا قلم تقدير الاهى رقم 

ــدگى ــود مســير زن ــين مى خ ــل  اش را تعي ــه او تحمي ــن محــدوده ب ــارج از اي ــزی خ ــد و چي كن

ــد . شــود نمى ــال بشــرند و معتقدن ــد از اَفع ــاورايى خداون ــدگى م ــه بازدارن ــل ب ــه برخــى قائ البت

را بـه بتانـه تبـديل كنـد يـا گلولـۀ  برای خدای قادر مطلق مشـكل نيسـت كـه چـاقوی قاتـل«

كـار را بـه رشـتۀ ماكـارونى تبـديل  كشـى جنايت كش را به پنبـه تبـديل نمايـد و كمنـد آدم آدم

  ).531: 1384گيسلر، (» كند

دهـد، امّـا آن نـه بـه ايـن خـاطر  حل، درسـت اسـت كـه ديگـر شـرّی رخ نمى طبق اين راه

ت اسـت كـه اختيارشـان بـه بنـد كشـيده اند، بلكـه بـه ايـن علـّ ها خـوب شـده است كه انسان 

بنابراين، نيتّ و تصـميم بـه انجـام عمـل شـرورانه وجـود دارد، امـا قـدرت مـاورايى . شده است

مانع از انجـام آن اسـت و چنـين رفتـاری يقينـاً بـه پيشـرفت و تكامـل انسـان منجـر نخواهـد 

  .شد؛ چراكه اختيار كليد تعالى انسان است نه اجبار

ای كـه از بيانـات  نكتـه. بينـد تری مى ضـا و قـدر الاهـى را در افـق وسـيعمولانا در اينجـا ق

يـا قضـا و قـدر، بيـان روابـط » القلم جَـفّ «شود ايـن اسـت كـه مقصـود او از  ايشان مستفاد مى

هـر كـس كـار . هاست و اينكه نـزد خداونـد عـدل و ظلـم يكسـان نيسـت ضروری ميان پديدار

كـس كـار زشـت مرتكـب شـود، بـر خـود سـتم ند، مشمول عدالت خداوند اسـت و هـر كنيك 

امّـا بايـد دانسـت كـه ميـان نيكـان و . كرده است و خداوند نيز بـا او بـه عـدالت رفتـار خواهـد

بنابراين، قضـا و قـدر، عـاملى در عـرض ديگـر عوامـل نيسـت، بلكـه منشـأ . بدان تفاوت است

  .همۀ عوامل و حوادث است

ه لبـاس هسـتى بـه تـن كنـد، خـود از ای كـ هر عاملى كه منشـأ اثـری شـود و هـر پديـده

ای را فقـط از طريـق يـك رشـته علـل  مظاهر قضا و قدر است؛ زيرا اين امـر ظهـور هـر پديـده

شـده باشـند و  دانـد؛ چـه ايـن علـل و اسـباب بـرای بشـر شناخته پذير مى و اسباب خاص امكان

 پيش من چنـدين ميـا چنـدين مـزار   كه ز دست من برون رفته است كـار

ـــفّ  ـــود جَ ـــا آن ب ـــه معن  دل و سـتمنيست يكسان پيش من ع   القلم بلك

 فـــرق بنهـــادم ز بـــد هـــم از بَتـــر   فــرق بنهــادم ميــان خيــر و شــر
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فت شـود و ايـن بـا صـ در غيـر ايـن صـورت نظـام هسـتى دچـار هـرج و مـرج مى. چه نباشند

  .حكيم بودن خداوند تعارض دارد

كنـد اگـر در كـار خـود كوشـا باشـد، طبعـاً روزی موفـق  آموزی كه تحصـيل مى مثلاً دانش

امّـا اگـر همـين فـرد در تحصـيل خـود . اين تـلاش و توفيـق، زاييـدۀ حكـم قضاسـت. شود مى

 قضـا و قـدر. جدّيت نداشـته باشـد و بـه تبـع آن مـردود شـود، ايـن نيـز تـابع حكـم قضاسـت

دليـل  كـس بـدون  بنـابراين، بـه هـيچ . يعنى موفقيت و عدم موفقيت افـراد تـابع شـرايط اسـت

پسـتان اگرچـه . شُـكر مزيـدنِ پسـتان نعمـت اسـت«. شـود و زمينه قبلـى احسـان و ظلـم نمى

  ).181: 1365رومى، (» پر بُود تا نمزی شير نيايد

كـه بـه كنيـزك اميـرش  كنـد مولانا برای اثبـات نظـر خـود داسـتان پادشـاهى را بيـان مى

ديــری نپاييــد كــه . شــد چشــم طمــع دوختــه بــود و بــه دور از چشــم همگــان از او كاميــاب مى

رو خـود را سـرزنش كـرد كـه چـرا بـا  از ايـن. دريافت آن امير نيـز از كنيـزك او كاميـاب اسـت

  .ديگران چنان كردم تا ديگران نيز با من چنين كنند

  )3183-5/3180: 1375رومى، ( 

نــد و او را بــا دســت و زبــان خــود بيــازارد، اگــر روزی ك كــه در حــق ديگــری بــدی   كســى

ــا دچــار بــلای خانمــان طعمــۀ حيــوان درنــده ســوزی گــردد، بايــد آن را ناشــى از   ای شــود و ي

های خـود و  اعمال بدِ خود در روزهـای خـوش زنـدگى بدانـد؛ زيـرا دنيـا محـل پوشـيدن بافتـه

اســت و منظــور از عــالمَ آينــه و پــژواك اعمــال م. های خــود اســت درو كــردن كشِــته

» همــين اســت كــه خداونــد جــواب نيكــى را بــه نيكــى و پاســخ بــدی را بــه بــدی » القلم جَــف

  .دهد مى

البته اشـارۀ مولانـا در اينجـا تنهـا بـه شُـرور اخلاقـى اسـت و اينكـه ايـن دسـته از شُـرور 

ــان ــود انس ــار خ ــرور . دان ناشــى از اراده و اختي ــأ برخــى شُ ــى منش ــواردی حت ــد وی در م هرچن

حـل اختيـار را فقـط  البتـه برخـى ماننـد جـان هاسـپرز راه. دانـد يعى را هم شُرور اخلاقى مىطب

  : داند نه شرّهای طبيعى مخصوص شرّهای اخلاقى مى

ــــفان ــــتين يوس ــــده پوس  گرگــت آن از خــويش دانگــر بــدرّد    ای دري

ــه مى ــافى همه زآنك ــوش  ب ــاله بپ ــه مى   س ــاری همه زآنك ــوش ك ــاله بن  س

 القلم ايـــن بـــود معنـــى قـــد جَـــفّ    های دم بـه دم فعل توست اين غصّه

ــد   كـــه نگـــردد ســـنت مـــا از رَشَـــد ــد راســت بَ ــود بَ  نيــك را نيكــى ب
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ترين كوششــى اســت كــه بــرای رهــايى از  حــل جــدی بــه طــور احتمــال ايــن راه

امــا مطلــب نخســت ايــن پاســخ واقعــاً اشــتباه . مســئلۀ شــر صــورت گرفتــه اســت

حتـى اگـر ايـن ... يـرا بـين شـرهای اخلاقـى و طبيعـى تمـايز وجـود دارد است؛ ز

دليــل ) اخلاقــى(كنيم راجــع بــه ايــن شــرها  دليلــى را كــه مــا اكنــون بررســى مــى

ــا هاســپرز، بى(كنــد  معتبــری باشــد، امــا وجــود شــرهای طبيعــى را توجيــه نمى : ت

118.(  

ط بـين اَفعـال شـرورانۀ رسد كه گرچـه مـا نتـوانيم بـا روش فلسـفى ارتبـا چنين به نظر مى

ــا  ــين آن دو ب ــر، ربــط ب ــا در متــون دينــى معتب ــيم، امّ انســان و شــرّهای طبيعــى را تبيــين كن

» ظلــم«در آيــات متعـددی از قــرآن كــريم ). 41: ؛ روم96: اعــراف(صـراحت بيــان شــده اسـت 

كه يكى از مصاديق شُرور، بلكـه مبنـای همـۀ شُـرور اسـت بـه خـود انسـان نسـبت داده شـده 

خــدا بــه «و  ٩»بــه انــدازۀ رشــتۀ شــكاف هســتۀ خرمــايى بــه شــما ســتم نخواهــد شــد«: اسـت

بـا توجـه بـه ايـن  ١٠.»كننـد كند، بلكه آنها خودشان بـه نفـس خـويش سـتم مى مردم ستم نمى

  :دكن آيات، مولانا خود انسان را خاستگاه برخى شُرور طبيعى معرفى مى

  )4005-5/4001: 1375رومى، ( 

ا خـوبى كـه از انسـان صـادر شـود رده اسـت كـه عمـل بـد يـكقانون هستى چنين مرقوم 

كـه قصـد  مـثلاً كسـى . گـردد به شكل ديگری و در زمان نـه چنـدان دور بـه سـوی او بـاز مى

غـرض بـه  كننـد و اگـر نگـاه پـاك و بى نـد، ديگـران هـم قصـد نـاموس او كناموس ديگـران 

ــين باشــند ــرآن كــريم  طور همــان. ديگــران داشــته باشــد، ديگــران هــم در حــق او چن كــه ق

مولانـا بـا الهـام گـرفتن از ايـن آيـه  ١١.»و جزای هر بـدی، بـدی اسـت ماننـد آن«: مايدفر مى

ــدرفتاری ــاوان ب ــان ت ــت انس ــد اس ــود را مى رفتاری ها و نيك معتق ــای خ ــام  ه ــد و در نظ ده

  .شود هستى به احدی ظلم نمى

  )5/4008: همان( 

ــد از مــن او ر   غصــب كــردم از شَــهِ موصــل كنيــز ــزغصــب كردن  ا زود ني

ـــد و لالای مـــن ــرد آن خيانت   اوكـــامين مـــن بُ ــاينش ك ــن خ ــای م  ه

ــت كين ــت وق ــام نيس ــزاری و انتق  من به دست خـويش كـردم كارِخـام   گ

 آن تعـــدّی هـــم بيايـــد بـــر ســـرم   گر كشـم كينـه بـر آن ميـر و حَـرَم

ـــى داد حقْ  ـــات آگه ـــان از مكاف  گفـــت انِ ْ عُـــدتُم بِـــهِ عُـــدنا بِـــه   م
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اگــر بــه «: داونــد انســان را از كيفــر اعمــال و پــاداش آن مطلــع كــرده و فرمــوده اســتخ

و ايـن همـان » گـرديم اعمال زشت خود باز گرديد ما نيز بـه كيفـر اعمـال زشـت شـما بـاز مى

تقـدير الاهـى يعنـى خداونـد چنـين مقـدّر . شـود چيزی است كـه بـه تقـدير الاهـى تعبيـر مى

و اختيـار دسـت بـه انتخـاب زنـد و بدانـد كـه نتـايج كـار  كرده است كه انسان بر حسـب اراده

  .گردد ه باشد، به سوی او باز مىكاو هرچه 

توانـد بـا نمايـان سـاختن خيـرِ نامتنـاهى  انـد كـه خداونـد مى جـا اشـكال كردهبرخى در اين

ه تصـور گنـاه هـم نكننـد كـای آنها را مجـذوب خيـر كنـد بـه طـوری  ها به گونه خود به انسان

ــلر، ( ــن راه). 531: 1384گيس ــه اي ــه از واقع ــديثى اســت ك ــادآور ح ــر  حــل ي ای در بهشــت خب

ــى مى مى ــر بهشــتيان تجل ــد ب ــه خداون ــد  دهــد ك ــايى خداون ــان مبهــوت زيب ــان چن ــد و آن كن

هـا بـه  ورزنـد و ايـن مـاجرا بـا اعتـراض حورالعين های بهشـت غفلـت مى شوند كه از نعمت مى

ــان مى ــد پاي ــذيرد خداون ــر حاد. پ ــابراين، اگ ــهبن ــد، ديگــر از  ث ــاق افت ــا اتف ای مشــابه آن در دني

  .چنين انسانى شرّ صادر نخواهد شد

تواننــد  اند كـه مى هـا بـه مقـامى رسـيده شـده از آلودگى پاسـخ آن اسـت كـه بهشـتيانِ پاك

جهــانى از ادراك خيــر و شــرّ  خيــر و زيبــايى را بــه خــوبى ادراك كننــد، امّــا انســان خــاكى اين

. داش تغييـر اساسـى ايجـاد شـو هـای درونـى در بيـنش و گرايش واقعى عاجز است مگـر آنكـه

ــه ــار در صــورتى توجي ــود كــه وســيله گر شــر اختي ــرخلاف  خواهــد ب ــرای عمــل كــردن ب ای ب

هــای متضــاد درون و بيــرون را از  هــای درونــى و بيرونــى باشــد و اگــر خداونــد محرك محرك

ــاه نمــى ــردارد، در ايــن صــورت اگرچــه ديگــر گن ــان ب ــا  مي ــز كنيم، امّ ــار ني از ارزش لازم اختي

  .برخوردار نيستيم

  

  گيری نتيجه

ــق لطــف   ــواره متعلَ ــد هم ــه دارن ــری ك ــال و خي ــان هســتى از جهــت كم ــودات جه موج

اند و حكمت و عنايـت خـاص خداونـدی اقتضـا دارد كـه جهـان مـادی بـر پايـۀ  دريغ الاهى بى

رو، منشـأ  از ايـن. نظام اَحسن و بر مبنـای بيشـترين خيـرات و كمـالات ممكـن بـه وجـود آيـد

گـردد كـه اَفعـال خـويش  بسياری از شُرور، به ويژه شُرور اخلاقـى، بـه انسـان مختـاری بـاز مى

اختيـار ابـزاری اسـت بـرای سـير آدمـى بـه سـوی كمـالاتى . دهـد را با اراده و اختيار انجام مى

ــدون آن هرگــز دســت ــ كــه ب ــرور اگرچــه ام ــارِ غيرشَ ر يافتنى نيســتند و آفــرينش انســانِ مخت
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ممكنــى اســت، امّــا فاقــد هــر گونــه ارزش اخلاقــى اســت؛ زيــرا از تــوان كمــى بــرای ارتقــای 

  بـه عبـارت ديگـر، اختيـار در صـورتى سـكوی پـرش مناسـبى. معنوی انسـان برخـوردار اسـت

ــود كــه محرك ــوی و اُخــروی از تناســب  خواهــد ب . افى برخــوردار باشــندكــهــای متضــاد دني

ــا موجــوداتى مختــار كــخــويش اراده  خداونــد بــه اقتضــای حكمــت و خيرخــواهى رده اســت ت

دانــد كــه ايــن موجــودات گــاهى از ســر اراده، انجــام فعــل قبــيح را  او بــه نيكــى مى. بيافرينــد

برخواهند گزيد، امّا باز بـه خلقـت آنهـا رضـايت داده اسـت؛ زيـرا جهـانى كـه واجـد مخلوقـات 

  .مجبور باشند مختار باشد، به مراتب ارزشمندتر از جهانى است كه مخلوقات آن

  فهرست منابع

 اسوه، چاپ اوّل: ناصر مكارم شيرازی، قم: ترجمۀ). 1387( قرآن. 

 تهـران ،هاشم رسـولى :مترجم و شارح ،شرح غررالحكم و دررالكلم ،)1378( عبدالواحد تميمى آمدی: 

  . چاپ سوم فرهنگ اسلامى، دفتر نشر

  نا بى: جا ، بىالالهيات شفا، )تا بى(ابن سينا، بوعلى.  

  احمد نراقى و ابراهيم سلطانى، تهران: ، ترجمهعقل و اعتقاد دينى). 1376(پترسون، مايكل و ديگران :

  .طرح نو، چاپ اول

  ابـراهيم : ، ترجمـۀكـلام فلسـفى: ، در»های ممكن و مسئلۀ شـر ن خدا، جها«). 1374(پلنتينجا، الوين

  .مؤسسۀ فرهنگى صراط، چاپ اوّل: سلطانى و احمد نراقى، تهران
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 ــى، جلال ــدين روم ــبعه ).1365( ال ــالس س ــى ،مج ــحيح و حواش ــق  :تص ــبحانى .هتوفي ــران س : ته

  .انتشارات كيهان

 نشـر: تهـرانعفر مدرس صـادقى، ج: ويرايش، )فيه ما فيه( مقالات مولانا ).1373(الدين  ، جلالرومى 

  .مركز

 ــى، جلال ــدين  روم ــوی ).1375(ال ــوی معن ــحيح مثن ــه، تص ــخۀ قوني ــاس نس ــر اس ــدالكريم  :ب عب

 .انتشارات علمى و فرهنگى: ، تهرانسروش
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  .چاپ ششمانتشارات قلم، 

 ــدين مــى، جلالرو ــديع). 1380( ال ــر اســاس نســخۀ ب ــزی ب ــات شــمس تبري ــر كلي ــان فروزانف ، الزم

  .دوستان: تهران
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 تصــحيحالــدين محمــد رومــى تقريــرات مولانــا جــلال :فيــه مــا فيــه ).1381( الــدين رومــى، جلال ،: 

  .نگارستان كتاب: ، تهرانالزمان فروزانفر بديع

  محمد محمدرضايى و سـيد محمـود موسـوی، : ترجمۀمبانى فلسفۀ مسيحيت، ). 1375(ژيلسون، اتين

  .بوستان كتاب: قم

  ناب، چاپ اوّل: تهرانشرح منظومه، ). 1369(سبزواری، ملاهادی.  

  7و  6مصطفوی، ج: قم المتعاليه فى الاسفار، الحكمه ). تا بى(صدرالدين الشيرازی، محمد بن ابراهيم. 

  مؤسسۀ نشر اسلامى: قم ،بدايه الحكمه). تا بى(طباطبايى، سيد محمدحسين.  

 چاپ چهاردهم زوّار، :تهران وشش محمد استعلامى،كبه  ،ره الاولياءكتذ ،)1383( الدين عطار، فريد.  

  حكمت، چاپ اوّل: اللهى، تهران حميدرضا آيت: ترجمۀ فلسفه دين،). 1384(گيسلر، نُرمن.  

 چاپ سوم تهران، ديث،ده علوم حكدانش ،2ج ،مهكميزان الح). 1386(شهری، محمد  محمدی ری.  

  18، جچاپ اول صدرا، :تهران ،،مجموعه آثار). 1378(مطهری، مرتضى. 

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، چاپ ششم: عبدالمحمد آيتى، تهران: ترجمۀ). 1376( البلاغه نهج.  

 جاويدان، چاپ دوم: ابوالقاسم پاينده، تهران: گردآورنده). 1362( الفصاحه نهج.  

  گروه ترجمه و ويراستاری مركز مطالعات و تحقيقـات اسـلامى، قـم فلسفه دين،). تا بى(هاسپرز، جان :

  .دفتر تبليغات اسلامى
 

  ها نوشت پى

  ).77: ص(و انّ عليك لعنتى الى يوم الدين  .١

 ).35  ، فقره1عبدالمحمد آيتى، خطبه  ،البلاغه نهج(دَفائنَِ العُْقُول وَ يثيرُوا لهَُمْ  .٢
  ).الفصاحه نهج(ابَ وَ لجَ وَلجََ مَن طَلَبَ شيئاً وَ جَد وَجَدَ وَ مَنْ دَقّ البْ .٣

 .الصبرُ مِفتاحُ الفَرَج .٤
العملى وجود دارد كه مقدار آن مساوی آن عمل است و جهت آن  برای هر عمل عكس: قانون سوم نيوتن. ٥

  .برعكس است
  ).77/377: بحارالانوار(اَحسن يحسن اليك  .٦

 ).49: طه(دی ربُنا الذی أعْطى كل شَىءٍ خَلْقَهُ ثُم هَ  .٧
ُ اَنْ يجْرِی اْلاُمور الاِّ باَِسْبابهِا  ٨.  ).6618ح : 1386شهری،  محمدی ری(اَبَى االلهّٰ
 ).77: نساء(وَلا تُظلَمُونَ فَتيلاً ...  .٩

 ).9: ؛ روم40: عنكبوت( وَما كانَ االلهَُ ليظلمَِهُم وَ لكنْ كانُوا اَنفُسَهُم يظلمِونَ  .١٠
 ).40: شورا(مِثلُها  و جَزاءُ سَيئهٍ سَيئهٌ  .١١



 

 


